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Hunting has long been one of humanity’s ancient activities aimed at se-
curing subsistence; however, today it has largely turned into a means of 
recreation and amusement. Unregulated hunting in Iran has led to numer-
ous challenges such as the disruption of ecological balance, extinction of 
certain animal species and endangerment of others, the increase of recre-
ational hunting and the promotion of private game reserves, heightened 
conflicts between wild animals and human environments, the emergence 
of social tensions, and the martyrdom of more than one hundred and twen-
ty game wardens. Therefore, defining the components of wildlife conser-
vation governance and developing policy and legislative solutions in this 
field constitute some of the most important issues for policymakers and 
legislators concerned with environmental protection. This study seeks to 
extract the taklīfī (obligatory and prohibitory) rulings related to hunting 
through the examination of fiqhī evidence. Based on the establishment of 
a jurisprudential principle asserting the permissibility of hunting in cases 
of necessity, other instances—such as recreational hunting—are deemed 
prohibited (ḥarām) and should likewise be legally banned. Regarding the 
ruling on the ritual slaughter (tadhkiyah) of illegally hunted animals, it 
can be stated that if the illegal hunt is not ritually slaughtered, the animal 
is considered maytah (a carcass), and its meat may neither be consumed 
by humans, nor offered as a reward to game wardens, nor distributed 
among the needy. However, it might be argued that one who hunts a wild 
animal illegally or for recreation, although committing a forbidden act 
and not owning the carcass, may still perform a valid tadhkiyah if all 
other conditions are met, in which case the hunted animal is not maytah 
but madhkī. The jurisprudential findings of this research lead to legisla-
tive strategies such as the necessity of verifying the hunter’s need before 
issuing hunting licenses, mandating the delivery of carcasses seized from 
offenders to the needy while granting rewards from collected fines for 
damage compensation, and allowing population control of animal species 
by needy hunters. These outcomes indicate the necessity of amending the 
provisions of the “Bylaw on the Rights and Duties of Holders of Private 
Game Reserve Permits” and other laws related to hunting and fishing.
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ولی  است؛  بوده  معاش  تأمین  به منظور  انسان ها  دیرینه  کنش های  از  یکی  شکار، 
بی  شکار  است.  شده  تبدیل  خوش گذرانی  و  تفریح  برای  روشی  به عنوان  امروزه 
انقراض  زیست بوم،  تعادل  برهم خوردن  قبیل  از  را  چالش هایی  ما  کشور  در  ظابطه 
برخی گونه های جانوری و خطر انقراض برخی دیگر، افزایش شکار تفریحی و ترویج 
قرق  های خصوصی برای آن، افزایش تعارض حیوانات وحشی با محیط های انسانی، 
کرده  ایجاد  را  محیط بان  بیست  و  صد  از  بیش  شهادت  و  اجتماعی  تنش های  بروز 
است؛ لذا تعریف مؤلفه های حکمرانی حفاظت از حیات وحش و راهکارهای سیاستی 
و تقنینی در این زمینه ، یکی از مهم ترین موضوعات سیاست گذاران و قانون گذاران 
در زمینه حفاظت از محیط زیست است. در این مقاله، سعی شده است با بررسی ادله 
فقهی، احکام تکلیفی مرتبط با شکار استخراج شود. با تأسیس اصل فقهی مبنی بر 
جواز شکار در صورت نیاز، موارد غیر از این اصل مانند شکار تفریحی، حرام شمرده 
شکار  تذکیه  حکم  درباره  همچنین  باشد.  ممنوع  باید  نیز  قانونی  لحاظ  از  و  شده 
غیرقانونی باید گفت، درصورتی که شکار غیرقانونی مذکی نباشد حیوانی که شکار شده 
میته است و نمی توان از لاشه آن برای خوراک انسان استفاده کرد یا آن را به عنوان 
است  ممکن  ولی  رساند.  نیازمندان  مصرف  به  را  آن  یا  و  داد  محیط بان ها  به  جایزه 
بگوییم کسی که حیوان وحشی را غیرقانونی یا تفریحی شکار کند هرچند فعل حرامی 
انجام داده و مالک لاشه نیست، ولی به خاطر اینکه سایر شرایط تذکیه را رعایت کرده، 
تذکیه اتفاق افتاده و حیوانی که شکار شده میته نیست و مذکی است. از نتایج فقهی 
برای  نیازمندی  احراز  لزوم  از قبیل  تقنینی  راهبردهای  این مطالعه،  حاصل شده در 
صدور پروانه های شکار، لزوم تحویل لاشه های کشف شده از متخلفین به نیازمندان 
و دادن جایزه از محل جریمه جبران خسارت، کنترل افزایش جمعیت گونه ها توسط 
تکالیف  و  حقوق  آیین نامه  مواد  اصلاح  که  است  شده  بیان  نیازمند،  شکارچیان 

دارندگان پروانه قرق های اختصاصی و قوانین مرتبط با شکار و صید را لازم می دارد.
واژگان کلیدی: شکار، ملاک های فقهی، اصلاح قوانین، شکار تفریحی.
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مقدمه
شــکار بــه معنــای کشــتن حیوانــات وحشــی بــا تیــر یــا دام )عمیــد، ۱۳۸۹، ص ۷۹۸( 

و یکــی از اقســام حیــازت بــرای در اختیــار گرفتــن و مالک شــدن حیوانــات وحشــی اســت. 

شــکار و صیــد هــم در معنــای مصــدری بــه معنــای فعــل »شــکار« بــه کار می رونــد و هــم 

ــی کــه شــکار  ــا »حیوان ــل شکارشــدن« ی ــوان قاب ــای »حی ــه معن ــای اســم مفعولی ب در معن

شــده اســت«. حیــازت در هریــک از مباحــات بــه شــکل مختلفــی تحقــق می یابــد و دربــاره 

حیوانــات وحشــی بــا صیــد و شــکار انجــام می شــود و اینکــه حیوانــات وحشــی از مباحــات 

ــت  ــی اس ــائل اجماع ــد از مس ــز درمی آین ــک حائ ــه مل ــازت ب ــا حی ــات ب ــتند و مباح هس

)مــکارم، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۱۲۹(. شــکار از جهــات مختلفــی تقســیم می شــود کــه هریــک 

ــد در حکــم فقهــی آن تأثیرگــذار باشــد: ــن تقســیم ها می توان از ای

از لحاظ غرض1: شکار برای نیاز در خوراک، برای تجارت، برای خوش گذرانی.

از لحاظ رعایت قانون: شکار قانونی و غیرقانونی.

یت گوشت شکار: حلال گوشت، حرام گوشت.
ّ
از لحاظ حلّ

از لحـاظ جمعیـت: گونه هایـی که بیـش از حد زیـاد شـدند، گونه های عـادی، گونه های 

کمیـاب و گونه هـای در خطـر انقراض )در یک منطقـه / در کل(.

از لحاظ امکنه حفاظت شده: شکار در مناطق آزاد، در مناطق حفاظت شده.

از لحاظ راسته و زیستگاه: پرندگان، پستانداران، ماهیان. خشکی و دریا.

از لحاظ سن: گونه های پیر، جوان، نوزاد.

از لحاظ جنس: شکار جنس نر و جنس ماده )زایا(.

شـکار از لحـاظ فصـل: شـکار در فصـل بچه زایـی، فصل پـرورش یا شـیردادن بـه بچه، 

فصـل جفت یابـی و جفت گیـری.

از لحاظ ساعت: شکار در روز و در شب.

از لحاظ حالت شکار: شکار در حال تشنگی، در حال آب خوردن، در حال عادی.

ــدف  ــه ه ــر اینک ــی به خاط ــکارچی، ول ــدف ش ــاظ ه ــم از لح ــتیم بگویی ــوان می توانس ــن عن 1 . در ای
شــکارچی یــک معنــای دیگــر هــم دارد و آن هدفــی اســت کــه شــکارچی بــه ســوی آن نشــانه می گیــرد و 
شــلیک می کنــد، بــرای پیشــگیری از ایــن ســوءتفاهم از واژه غــرض اســتفاده کردیــم کــه بــه معنــای نیــت 

ــت. ــر اس نزدیک ت
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از لحاظ شکارچی: مسلمان و غیرمسلمان. کودک یا بزرگسال.

از لحـاظ نـوع سلاح: حیوان )سـگ شـکاری(، تفنـگ )گلوله زنـی / سـاچمه ای / بادی(، 

تیرکمـان، نیزه، سـنگ، تله.

از لحاظ جنس سلاح: آهنی، سایر فلزات، چوبی، طناب.

از لحاظ تیزی سلاح: گرد، نوک تیز.

ــات حلال‌گوشــت، از لحــاظ  ــاره حکــم شــکار حیوان ــن نوشــته بحــث درب مقصــود ای

غــرض و نیــت شــکارچی اســت و بحــث دربــاره حیوانــات حرام گوشــت نیــاز بــه بررســی 

مجــزا دارد.

 اقسام شکار از لحاظ نیت و غرض
شــکار از لحــاظ نیــت و غــرض شــکارچی به طورکلــی ســه قســم اســت، ولــی بــا دقــت 

بیشــتر می تــوان هــر قســم را بــه فــروع بیشــتری تقســیم کــرد:

1. شکارچی برای خوراک خود و خانواده شکار می کند: 

الف( به شکار نیاز دارد و توان تهیه خوراک جایگزین ندارد؛

 ب( به شکار نیاز دارد؛ ولی می تواند خوراک جایگزین تهیه کند؛ 

ــوع در  ــرای تن ــکار را ب ــی ش ــن دارد؛ ول ــوراک جایگزی ــدارد و خ ــکار ن ــه ش ــاز ب ج( نی

هـد. خـوراک می خواـ مـازاد ـ یـره و ـ یـا ذخـ خـوراک ـ ـ

2. شکارچی برای تجارت و کسب درآمد شکار می کند: 

ــدی  ــا درآم ــر ی ــام کاری دیگ ــوان انج ــون ت ــاز دارد؛ چ ــکار نی ــد ش ــه درآم ــف( ب ال

نـدارد؛ یـن ـ جایگزـ

ب( بــه درآمــد شــکار نیــاز دارد؛ ولــی تــوان انجــام کاری دیگــر یــا درآمــدی جایگزیــن 

را نـیـز دارد؛

ج( شــغلی دیگــر یــا درآمــدی جایگزیــن دارد؛ ولــی فــروش و تجــارت شــکار را بــرای 

ــد. ــام می ده ــتر انج ــد بیش درآم

ــراد  ــاهان و اف ــا و پادش ــدان دنی ــد. فرزن ــکار می کن ــی ش ــح و خوش گذران ــرای تفری 3. ب

ــد.  ــام می دهن ــی را انج ــن تفریحات ــذر، چنی ــی های زودگ ــادی و خوش ــی م ــرق در زندگ غ

ــه  ــدازی ب ــودن تیران ــی ب ــرای جــذاب و هیجان ــدن اوقــات فراغــت، ب ــرای گذران شــکار را ب
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ــا  ــراری ی ــا ف ــوی ی ــه ق ــوان ک ــه فلان حی ــه اینک ــزدادن ب ــرای پ ــز و ب ــال گری ــوران در ح جان

ــد. ــام می دهن ــم، انج ــتم بزن ــن توانس ــود را م ــگ ب زرن

1. شکار چهارپایان بدون نیاز
بــا یــک بررســی ســاده می تــوان فهمیــد بســیاری از کســانی کــه بــرای شــکار 

چهارپایانــی نظیــر قــوچ و کل و آهــو، ســراغ شــکارگاه می رونــد هیــچ نیــازی بــه گوشــت 

ــرای تفریــح و هیجــان و  ــا ب  از روی عــادت ی
ً
ــاً ــد و صرف ــرای تأمیــن معــاش ندارن شــکار ب

پــزدادن و گاهــی هــم بــرای تنــوع در خــوراک بــه شــکار می رونــد. ایــن نتیجــه بــا نگاهــی 

ــکان +  ــل + اس ــودرو و حمل ونق ــنگ ها + خ ــلحه + فش ــن اس ــلحه + دوربی ــت اس ــه: قیم ب

ــل  ــی قاب ــکار، به راحت ــرای ش ــاز ب ــای موردنی ــایر ادوات و هزینه ه ــکاری و س ــن ش دوربی

دســت یافتن اســت.

ــه  همچنیــن بســیاری از شــکارچیان کــه از جریمه هــای صیــد غیرقانونــی قــوچ و کل ب

مبلــغ ۲۵ میلیــون تومــان و میــش و بــز بــه مبلــغ ۷۵ میلیــون تومــان اطلاع دارنــد، در پاســخ 

بــه کســانی کــه آنهــا را از شــکار غیرقانونــی بازمی دارنــد و عواقــب دستگیرشــدن را یــادآور 

ــم!  ــاش را می دهی ــویم جریم ه ــتگیر ش ــر دس ــه اگ ــد ک ــار می کنن ــن اظه ــوند، چنی می ش

ــای  ــی جریمه ه ــد و حت ــی ندارن ــه ابای ــن جریم ــه از پرداخت ــکارچیان مرف ــته از ش ــن دس ای

مالــی ســنگین بــرای ایشــان بازدارندگــی مؤثــری نــدارد. آیــا می تــوان گفــت چنیــن افــرادی 

ــات  ــکارکردن حیوان ــز ش ــری ج ــاره دیگ ــان چ ــود و خانواده ش ــوراک خ ــن خ ــرای تأمی ب

وحشــی کــوه و بیابــان ندارنــد؟!

2. شکار در قرق خصوصی
هزینه هــای کــه بــرای شــکار هــر رأس قــوچ یــا کل در قرقهــا پرداخــت می شــود برابــر 

هزینــه خریــد چندیــن رأس گوســفند اهلــی اســت. بــا هزینــه شــکار هــر رأس قــوچ یــا کل 

ــتفاده  ــا اس ــت آنه ــد و از گوش ــفند را خری ــن رأس گوس ــوان چندی ــی می ت ــرق خصوص در ق

 کیلویــی ۳۰۰ هــزار تومــان اســت، می تــوان 
ً
 امــروزه کــه گوســفند زنــده حــدوداً

ً
کــرد! مــثلاً

ــر  ــرد و اگ ــداری ک ــان خری ــون توم ــغ دوازده میلی ــا مبل ــی را ب ــل کیلوی ــفند چه ــک گوس ی

 مطابــق بــا هزینــه 
ً
 هشــتاد میلیــون تومــان باشــد تقریبــاً

ً
هزینــه پروانــه شــکار یــک قــوچ مــثلاً

خریــد هفــت گوســفند اســت.
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ــرکت  ــده ش ــارج در مزای ــل و خ ــی از داخ ــرق خصوص ــکار در ق ــرای ش ــه ب ــرادی ک اف

ــکار  ــزدادن و ش ــت پ ــه نی  ب
ً
ــاً ــد عموم ــت می کنن ــی را پرداخ ــغ هنگفت ــا مبال ــد ی می کنن

ــات  ــتند از لحظ ــه مس ــه و تهی ــا لاش ــی ب ــس تفریح ــن عک ــکارها و گرفت ــن ش بزرگ تری

 بــه لاشــه شــکار، نیــازی نــدارد و حداکثــر 
ً
شــکار، ایــن کار را انجــام می دهنــد و معمــولاً

ــد. ــیدرمی می برن ــرای تاکس ــکار را ب ــای ش ــی اعض ــه و بعض کل

ــان  ــه در پای ــود دارد ک ــز وج ــری نی ــای دیگ ــکات و زوای ــی ن ــرق خصوص ــث ق در بح

ــم. ــه آن می پردازی ــتدلال ب ــث و اس ــش بح بخ

3. شکار پرندگان حلال گوشت، بدون نیاز
شــکار پرنــدگان حلال گوشــت امــروزه از راه هــای زیــادی انجــام می شــود و در 

فصل هــای خاصــی از ســال مجــوز قانونــی هــم بــرای شــکار بــا تدابیــر ویژهــای 

ــردن  ــت، لحاظ ک ــی اس ــر خال ــن تدابی ــش در ای ــه جای ــزی ک ــن چی ــود؛ لیک ــادر می ش ص

نیازمندبــودن شــکارچی و صیــاد اســت.

4. ماهیگیری برای تفریح
امــروزه گروهــی از مــردم از ماهیگیــری به عنــوان یــک ورزش و ســرگرمی یــاد می کننــد، 

 بــرای نیــاز در قــوت انجــام 
ً
درحالی کــه ماهیگیــری نیــز نوعــی صیــد اســت و بایــد صرفــاً

شــود. صاحــب عــروه در ایــن بــاره تصریــح کــرده کــه »لا فــرق بیــن صیــد البــر و البحــر« 

و صاحــب مستمســک دلیــل آن را اطلاق نصــوص و فتــاوا دربــاره حرمــت شــکار تفریحــی 

ــم، ۱۴۳۰ق، ج۸، ص۳۴(. ــی حکی ــد )طباطبای می دان

5. شکار حیوانات برای تاکسیدرمی
تاکســیدرمی  کــردن حیوانــات کــه در زبــان عامیانــه بــه خشــک کردن حیوانــات شــهرت 

ــات  ــکار حیوان ــتن و ش ــرای کش ــوزی ب ــی رود و مج ــه کار م ــور ب ــن و دک ــرای تزیی دارد، ب

نیســت. مــوارد اندکــی از تاکســیدرمی بــرای تکمیــل موزه هــای تنــوع زیســتی و تحقیقــات 

ــن و  ــن امــور از لاشــه های مکشــوفه از متخلفی ــرای ای  ب
ً
ــاً علمــی انجــام می شــود کــه غالب

ــود.  ــتفاده می ش ــد آن اس مانن
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بحث و استدلال 
 حکم شرعی شکار از لحاظ غرض شکارچی

وقتــی فقهــا بــه بحــث دربــاره حکــم یــک موضــوع می پردازنــد. ابتــدا بــا بررســی ادلــه، 

ــه یافتــن اصــل اولیــه در آن موضــوع می پردازنــد. پــس از تأســیس اصــل در ایــن مســئله  ب

می توانیــم دربــاره حــالات مختلــف بحــث کنیــم و ببینیــم کــه چــه مســائلی را می تــوان از 

دایــره آن اصــل خــارج کــرد )صنقــور، ۱۴۲۸ق، ج ۱، ص۲۹۵(. در بحــث شــکار حیوانــات 

وحشــی می توانیــم از چنــد اصــل صحبــت کنیــم و بایــد بررســی نماییــم کــه کــدام اصــل 

ــات اســت؟ ــی و عمومــی قابل اثب ــوان اصــل اول به عن

اصل حرمت قتل حیوان مگر برای نیاز
تنهــا  و  اســت  ممنــوع  و  ناپســند  کاری  فی نفســه  شــکارکردن  اسلام،  دیــدگاه  از 

ــکار  ــز ش ــری ج ــواده اش راه دیگ ــود و خان ــکم خ ــیرکردن ش ــرای س ــردی ب ــه ف درصورتی ک

ــی را کــه محــل بحــث  ــات و روایات ــن اصــل، آی ــد ای نداشــته باشــد مجــاز اســت. در تأیی

فقــها ــبوده بهــصورت اجــمال آورده و ــبه بــحث پیراــمون آن پرداخــته میــشود.

ادله حرمت صید مگر برای قوت
آیات

در ســه آیــه از قــرآن کریــم حکــم جــواز خــوردن گوشــت میتــه و خــوک و خــون و... در 

صــورت اضطــرار بیــان شــده اســت، ولــی شــکارچیان از ایــن جــواز اضطــراری مســتثنی 

شـده اند! فـی ـ غـی معرـ نـوان باـ شـده و به عـ ـ

 بِِهِِ 
ّ

لَِّ ه�
ُ
َـا أُ �َوَم خِِنْْزِِيــرِِ 

ْ
َمَْ الْ ح�َلََوَ


 َمَ 

ّ
الــدَّ  َوَ

َ
ــةَ يَْْمَت�

ْ
مُُُ الْ

ك�
يَْْلََعَ


 رَََّّمَ  َـا ح� در آیــه ۱۷۳ ســوره بقــره: إِِنَّّ�م

حَِِرَيــمٌٌ؛ ُـورٌٌ 
ف�َغَ




ــَهَ 
ل�
ــهِِ إِِنَّّ ال ي�َلََعَ


 ــَمَ 

ث�
 إِِ

الَاَفَ



َـادٍٍ   ع�

الَاَوَ
  

ٍ
ــاغٍ ــَرَ ب� ی�َغَ


رَُّّ 

ط�


ْ
نَِِ اضْ �َفَم


ــهِِ 

ل�
ــرِِ ال ي�َغَ


لِِ

هُُُ  م�َعَ
ْ

طَْیَ مٍٍِ  اع�
َطَ

ــى 
ل�َعَ
 ًـا  رََّّحَم� ــيَّّ مُُ

ل�
َيَِ إِِ وح�

ُ
َـا أُ ــی �م  ف�

ُ
دُِ ج�َأَ


 

الَا
 

ْ
ــلْ

ق�
 :آیــه ۱۴۵ ســوره انعــام 

هِِّ 
ل�
ــرِِ ال ي�َغَ


 لِِ

ّ
لَِّ ه�

ُ
ا أُ

ً
قًْ وَْْأَ فِِس�


سٌٌْ  ــهُُ رِِج� إِِن�

َفَ
َمَْ خِِنْْزِِيــرٍٍ  ح�َلَ


وَْْأَ 


وحًًا 

ُ
فُْ س�َمَ ًـا  م�َدَ وَْْأَ 


 

ً
ــةً یَْْمَت� ُـوَنَ 

ک�َیَ
 نَْْأَ 


 

الَّا
إِِ

حَِِرَيــمٌٌ؛ ُـورٌٌ 
ف�َغَ




 
َ

ــكَ ب�َرَ ــإِِنَّّ 
ف�
َـادٍٍ   ع�

الَاَوَ
  

ٍ
ــاغٍ ــَرَ ب� ی�َغَ


رَُّّ 

ط�


ْ
نَِِ اضْ �َفَم


ــهِِ  ب�

 
ّ

لَِّ ه�
ُ
َـا أُ �َوَم خِِنْْزِِيــرِِ 

ْ
َمَْ الْ ح�َلََوَ


 َمَ 

ّ
الــدَّ  َوَ

َ
ــةَ يَْْمَت�

ْ
مُُُ الْ

ك�
يَْْلََعَ


 رَََّّمَ  َـا ح� و آیــه ۱۱۵ ســوره نحــل: إِِنَّّ�م

.ٌٌحَِِرَيــم ُـورٌٌ 
ف�َغَ




َهَّ 
ل�
ــإِِنَّّ ال

ف�
َـادٍٍ   ع�

الَاَوَ
  

ٍ
ــاغٍ ــَرَ ب� ی�َغَ


رَُّّ 

ط�


ْ
نَِِ اضْ �َفَم


ــهِِ  هِِّ ب�

ل�
ــرِِ ال ي�َغَ


لِِ

دربــاره ایــن عبــارت در تفاســیر احتمالاتــی مطــرح شــده اســت. یکــی از احتمــالات، 
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ایــن اســت کــه هــدف از ایــن عبــارت، آن اســت کــه جلــوی سوءاســتفاده از ایــن حکــم 

ــاد« از  ــر »و لا ع ــا تعبی ــذت و ب ــب ل ــاغ« از طل ــر ب ــر »غی ــا تعبی ــرد و ب ــراری را بگی اضط

زیادهــروی از حــد ضــرورت ممانعــت می نمایــد. احتمــال دیگــر کــه می توانــد بــا احتمــال 

ــت و  ــتم اس ــم و س ــای ظل ــه معن ــه ب ــن آی ــی« در ای ــه »بغ ــت ک ــن اس ــود ای ــع ش اول جم

مــرادش ایــن اســت کــه کســی کــه ســفرش بــرای معصیــت اســت را اســتثنا کنــد و مصادیــق 

آن کــه در روایــات آمــده؛ ماننــد خــروج بــر امــام و شــکار نیــز مؤیــد ایــن احتمــال اســت 

)مــکارم شــیرازی، ۱۳۷۴، ج۱، ص۵۸۳(. علامــه طباطبایــی روایاتــی کــه در تفســیر باغــی 

ــه  ــد ک ــی« می دان ــق »بغ ــده را مصادی ــل ش ــام نق ــر ام ــارج ب ــم و خ ــکارچی و ظال ــه ش ب

ــی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۲۶( ــم دارد )طباطبای ــور در ظل ظه

ــن  ــارت فم ــیر عب ــه در تفس ــده ک ــل ش ــادق  نق ــام ص ــای از ام ــت صحیح ه روای

اضطــر غیــر بــاغ و لا عــاد می فرماینــد: »منظــور از باغــی کســی اســت کــه دربــاره شــکار 

ــه  ــوردن از میت ــق خ ــخص ح ــن دو ش ــت، و ای ــارق اس ــادی، س ــور از ع ــد و منظ ــی کن بغ

ــت  ــرام اس ــا ح ــرای آنه ــوند و ب ــر ش ــدان مضط ــه ب ــد ک ــد هرچن ــوک را ندارن ــون و خ و خ

ــدارد و  ــخص ن ــن دو ش ــرای ای ــلمین دارد ب ــایر مس ــرای س ــئله ب ــن مس ــه ای ــی ک و حکم

ــی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۴۷۶(1 .  ــر عامل ــکنند« )ح ــاز را بش ــه نم ــد ک ــق ندارن ــن ح همچنی

در عیاشــی نیــز در تفســیرش از آن حضــرت نقــل می کنــد کــه فرمودنــد: »باغــی، طالــب 

ــی اســت )عیاشــی، ۱۳۸۰، ج۱، ص۷۵(،  ــد قبل ــث مانن ــن حدی ــه ای ــد اســت« و ادام صی

یـد رواـیـت پیـشـین اـسـت. اـیـن رواـیـت مرـسـله اـسـت لـکـن مؤـ

اگــر باغــی بــه معنــای طالــب باشــد دو تعبیــر »باغــی صیــد« و »طالــب صیــد« رابطــه 

ــام  ــر ع ــن دو تعبی ــد ای ــی باش ــم و طاغ ــای ظال ــه معن ــی ب ــر باغ ــی اگ ــد، ول ــاوی دارن تس

ــد را شــامل  ــال شــکار برون ــرا دومــی مطلــق کســانی کــه دنب و خــاص مطلــق هســتند، زی

ــان اقــدام   کســانی را شــامل می شــود کــه از روی بغــی و طغی
ً
ــاً می شــود، ولــی اولــی صرف

ــن  ــان، ع ــن عثم ّـاد ب ــن حم� ّـاء، ع
ش�

ــن الو ّـد، ع ــن محم� ىّ ب
ل�
ــن مع ّـد، ع ــن محم� ــين ب ــن الحس 1 . وع

ــي  ــي: باغ ــال: الباغ ادٍٍ ق لا َعَ  َوَ
ٍ

َـاغٍ َرَْ ب� ي�َغَ


َرَُّ 
ط�


ْ

نَِِ اضْ �َفَم

 :

ّ
ــلّ ــزّّ وج ــه ع ــول الل ــي ق ــه ، ف أبيعبدالل

كلا الميتــة إذا اضطــرّّا إليهــا، هــي عليهمــا حــرام، ليــس  الصيــد، والعــادي: الســارق، وليــس لهمــا أن يــأ
ّـرا فــي الــصلاة. ورواه الشــيخ بإســناده عــن  هــي عليهمــا كمــا هــي علــى المســلمين، وليــس لهمــا أن يقص�

ّـد، مثلــه. الحســين بــن محم�
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ــد نمی شــوند. ــه شــکار برون ــاز ب ــرای نی ــد و شــامل کســانی کــه ب ــه شــکار کنن ب

ةَِِرَ َوَ  ا َيََّ مُْْ َوَ لِِلس�
ك�َلَّ



ًـا  اع� َتََمَ هُُُ  ام� َعََطَ


رِِْ َوَ  ح�َبَ

ْ
 الْ

ُ
دُْ ی�َصَ مُْْ 

ک�َلَ



 

َلَِّ
 ح�

ُ
ــده أُ ــوره مائ ــه ۹۶ س  آی

؛ بــه گفتــه  رَُُوَنَ
ش�

 هِِْ ت�حُْْ ي�َلَ

ذَِِى إِِ

ل�
َهََ ا

ل�
 ال

ْ
ُـواْ

ق�َتَّ



ًـا َوَ ا ــمْْ حُُرُُم� َـا دُُمْْت� بــرَّّ �م

ْ
 الْ

ُ
دُْ ی�َصَ مُْْ 

ك�
يَْْلََعَ


 رَُِِّمَ  ح�

مفســرین، ایــن آیــه درصــدد بیــان اصــل حکــم ماهیــان دریــا نیســت کــه آنهــا را حلال کنــد 

ــال  ــان در ح ــت ماهی ی
ّ
ــان حلّ ــه، بی ــور آی ــه منظ ــت، بلک ــان نیس ــام بی ــت در مق و ازاین جه

احــرام اســت )مــکارم شــیرازی، ۱۳۷۴، ج۵، ص۸۶(. نکتــهٔٔ قابل اســتفاده بــرای بحــث مــا 

ایــن اســت کــه در ایــن آیــه از صیــد و طعــام دریایــی بــرای حجــاج و کاروانیــان بــه »متــاع« 

یــاد شــده کــه بــه معنــای کالا اســت. تعبیــر متــاع می توانــد اشــاره بــه ایــن مطلــب باشــد 

کــه صیــد حیوانــات دریایــی به قصــد تجــارت مجــاز اســت و تنهــا بــرای تفریــح اشــکال 

ــات خشــکی  ــه صیــد حیوان دارد )قرائتــی، ۱۳۸۳، ج۳، ص۱۶۹(، درحالی کــه در ادامــه آی

بــرای محــرم به صــورت مطلــق تحریــم شــده اســت. دربــاره مــراد از »طعــام« و »ســیاره« 

در ایــن آیــه احتمــالات زیــادی در تفاســیر بیــان شــده کــه نقــل آنهــا مناســب مقــام نیســت.

نکتــه مهــم دیگــر در ایــن آیــه ایــن اســت کــه صیــد خشــکی را حــرام دانســته و صیــد 

ــرم  ــکارممنوع ح ــه ش ــی در منطق ــات دریای ــکار حیوان ــی ش ــته و وقت ــا را حلال دانس دری

ــادان محــرم  ــه شــکار نمی کننــد، بلکــه صی  تمــام مــردم اقــدام ب
ً
ــاً الهــی حلال باشــد، عرف

و محــل بــرای شــکار در دریــا و رودهــا اقــدام می کننــد و ماهــی صیــد شــده را بــه فــروش 

ــی از  ــت. یک ــارت اس ــرای تج ــی ب ــکار ماه ــواز ش ــان دهنده ج ــر نش ــن ام ــانند و ای می رس

فلســفه های روشــن تحریــم صیــد و تحریــم کنــدن گیاهــان در حــال احــرام به خاطــر حفــظ 

محیط زیســت اســت )مــکارم شــیرازی، ۱۳۷۴، ج۵، ص۸۷(. بــا ضمیمــه ایــن دو مقدمــه 

بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه از نظــر شــارع مقــدس، حیوانــات دریــا بــه نســبت حیوانــات 

ــه  ــد ک ــرار می گیرن ــل ق ــد نس ــر تهدی ــرض خط ــر در مع ــکار، کمت ــر ش ــکی، به خاط خش

ــات خشــکی و دریاســت. فلســفه  ــاوت حکــم حیوان ــن مطلــب یکــی از فلســفه های تف ای

تفــاوت حکــم در ایــن مقــام، می توانــد مؤیــدی بــر تفــاوت حکــم شــکار بــرای تجــارت 

در حیوانــات خشــکی و دریــا در ســایر مناطــق باشــد.
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روایات

چنان کــه گذشــت شــکار اقســام مختلفــی دارد کــه هریــک در بخشــی از کتــب فقهــی 

ــه  ــود دارد ک ــی وج ــی ابواب ــی و فقه ــب روای ــرد. در کت ــرار می گی ــث ق ــورد بح ــی م و روای

ــاره  ــث درب ــن بح ــد، لیک ــردآوری نموده ان ــزا گ ــورت مج ــکار را به ص ــد و ش ــکام صی اح

ــت.  ــده اس ــام ش ــافر انج ــاز مس ــث نم  در مبح
ً
ــاً ــکارچی غالب ــت ش ــاظ نی ــکار از لح ش

شکســته بــودن نمــاز مســافر چنــد شــرط دارد کــه یکــی از آنهــا ایــن اســت کــه ســفر بــرای 

معصیــت انجــام نشــود. طبــق روایــات، یکــی از کارهــای ناشایســتی کــه موجــب می شــود 

مســافر نمــازش کامــل باشــد ســفر بــرای شــکار اســت، مگــر اینکــه شــخص ناچــار شــود 

بــرای رفــع نیازهــای خــود بــه شــکار بــرود.

ــه  ــاز ب ــت نی ــده اس ــل ش ــاره نق ــن ب ــه در ای ــی ک ــت روایات ــند و دلال ــاره س ــث درب بح

مجــال واســعی دارد. تعــداد زیــادی از ایــن روایــات در ابــواب ۸ و ۹ نمــاز مســافر در کتــاب 

ــت: ــده اس ــردآوری ش ــیعه گ وسائل الش

َـادٍٍ نقــل شــده  لا ع�  َوَ
ٍ

َـاغٍ َرَْ ب� ی�َغَ


َرَُّ 
ط�


ْ

نَِِ اضْ �َفَم

 ــه ۱- از امــام صــادق  در تفســیر آی

اســت کــه فرمودنــد: منظــور از باغــی کســی اســت کــه دربــاره شــکار بغــی کنــد و منظــور 

از عــادی، ســارق اســت، و ایــن دو شــخص حــق خــوردن از لاشــه میتــه را ندارنــد هرچنــد 

کــه بــدان مضطــر شــوند و بــرای آنهــا حــرام اســت و حکمــی کــه ایــن مســئله بــرای ســایر 

مســلمین دارد بــرای ایــن دو شــخص نــدارد و همچنیــن حــق ندارنــد کــه نمــاز را بشــکنند 
ــی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۴۷۶(.1 ــر عامل )ح

ــرآن  ــی در ق ــور از باغ ــه منظ ــنی دارد ک ــت روش ــت و دلال ــه اس ــت صحیح ــن روای ای

کیــد می نماینــد کــه چنیــن شــخصی  کریــم »ظالــم یــا طالــب شــکار« اســت. حضــرت تأ

حتــی در حــال اضطــرار کــه یکــی از احــکام ثانویــه اســت، حکــم اضطــرار ســایر مســلمین 

ــدس  ــارع مق ــخت گیری ش ــدت س ــن کار و ش ــر مخــرب ای ــان دهنده اث ــن نش ــدارد و ای را ن

ّـاد بــن عثمــان، عــن أبــي  ّـاء، عــن حم�
ش�

ّـد، عــن الو ىّ بــن محم�
ل�
ّـد، عــن مع 1 . وعــن الحســين بــن محم�

ادٍٍ قــال: الباغــي: باغــي الصيــد،  لا َعَ  َوَ
ٍ

ــاغٍ ــَرَ ب� ي�َغَ


َرَُّ 
ط�


ْ

نَِِ اضْ �َفَم

 :

ّ
عبداللــه ، فــي قــول اللــه عــزّّ وجــلّ

ــي  ــس ه ــرام، لي ــا ح ــي عليهم ــا، ه ــرّّا إليه ــة إذا اضط ــأكلا الميت ــا أن ي ــس لهم ــارق، ولي ــادي: الس والع
ــن  ــناده ع ــيخ بإس صلاة. ورواه الش يف الـ� ّص�ـرا ـ يـس لهم��ا أن يق ي عىل�� المس�ـلمين، ولـ مـا هـ� عليهم��ا ـك

ّـد، مثلــه. الحســين بــن محم�
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نســبت بــه آن اســت. آیت اللــه خوئــی چنیــن عقیــده دارد کــه اســتثنای شــکار تفریحــی از 

جــواز اضطــراری یــک حکــم تعبــدی اســت، و مــراد از بغــی در ایــن آیــه، طلــب اســت نــه 

ظلــم؛ زیــرا ظلــم بــه صیــد معنــا نــدارد )خویــی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۱۰۹(. لیکــن بــا اثبــات 

قاعــده »حــق حیــات حیوانــات« کــه در ادامــه خواهــد آمــد، شــکارکردن حیوانــات بــدون 

داشــتن دلیــل مشــروع، تجــاوز بــه حقــوق آنــان و ظلــم بــه آنهاســت. همچنیــن نگاهــی بــه 

مــوارد اســتعمال »بغــی« در قــرآن کــه در ادامــه توضیحــش خواهــد آمــد، نشــان می دهــد 

ــه کار  ــای ظلــم ب  به صــورت ثلاثــی مجــرد در معن
ً
ــن مــاده خصوصــاً در غالــب مــوارد، ای

ــده  ــال آم ــال و افتع ــاب انفع  از ب
ً
ــاً ــت غالب ــب اس ــای طل ــه معن ــه ب ــواردی ک ــه و در م رفت

اســت. همچنیــن چنیــن حکــم ســخت گیرانه ای بــا معنــای ظلــم تناســب دارد نــه طلــب. 

همچنیــن ایشــان موثقــه عبیــد بــن زراره )حــر عاملــی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۴۷۸( کــه شــکار 

ــت  ــر حرم ــن ب ــی روش ــوب و دلالت ــندی خ ــمارد، دارای س ــل می ش ــق و باط ــیر ناح را مس

ــات  ــرای اثب ــا ب ــن معن ــی، ۱۴۱۸ق، ج۲۰، ص۱۱۱( و ای ــد )خوی ــی می دانن ــکار تفریح ش

قبــح ایــن کار کافــی اســت و بــا حکــم تناســب دارد.

ــد  ــفر کن ــه س ــی ک ــود: کس ــادق   فرم ــام ص ــد: ام ــروان می گوی ــن م ــار ب ۲- عم

نمــازش شکســته و روزهــاش افطــار می شــود مگــر کســی کــه ســفرش بــرای شــکار باشــد 

ــی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۴۷۶(.1  ــر عامل ــخ... )ح ــد، ال ــفر کن ــدا س ــت خ ــا در راه معصی ی

ایــن روایــت صحیحــه اســت. )نجفــی، بی تــا، ۲۵۷/۱۴( و در برخــی کتــب از حمــاد بــن 

مــروان نقــل شــده اســت. ایــن حدیــث و حدیــث بعــدی دربــاره غــرض شــکارچی اطلاق 

دارد، ولــی فقهــا ایــن اطلاق ایــن روایــات را بــه قرینــه روایــات دیگــر و غالــب در عادتــی 

کــه در شــکار هســت بــر صیــد بــرای »لهــو« حمــل کرده انــد )طباطبایــی، ۱۴۱۸ق، ج۴، 

ص۳۵۲(.

بعضــی از فقهــا عقیــده دارنــد کــه ســفر بــرای شــکار از اقســام ســفر معصیــت نیســت 

ّـار  ــن عم� ّـوب، ع ــي أي� ــن أب ــوب، ع ــن محب ــن ب ــن الحس ــناده ع ــين بإس ــن الحس ــي ب ــن عل ّـد ب 1 . محم�

ــون   أن كي
ّ
ــر لاّإ ــر وأفط ــافر قصّّ ــن س ــول : م ــمعته يق ــال : س ــه  ، ق ــي عبدالل ــن أب ــروان، ع ــن م ب

ــدوّّ أو  ــب ع ــی طل ــه، أو ف ــي الل ــن يعص  لم
ً
ــولاً ــه، أو رس ــة الل ــي معصي ــد أو ف ــى صي ــفره إل  س

ً
رجلاً

ــن  ــا، ع ــن أصحابن ة م
ّ

ــدّ ــن ع ــي ع ــوم م��ن المس��لمين. ورواه الكلين ــرر عىل�ـ ق ش��حناء أو س��عاةي أو ض
ــه. ــوب، مثل ــن يعق ّـد ب ــن محم� ــناده ع ــيخ بإس ــوب. ورواه الش ــن محب ــن ب ــن الحس ــاد، ع ــن زي ــهل ب س
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ــه  ــتانی ب ــه سیس ــزی و آیت الل ــه تبری ــد آیت الل ــی مانن ــت و گاه ــم آن اس ــه حک ــق ب و ملح

ــد )بنی هاشــمی خمینــی، ۱۳۸۸، ج۱، ص۶۹۸(. یکــی از  ــاه نبــودن آن تصریــح کرده ان گن

دلایــل ایــن رأی می توانــد ایــن باشــد کــه در تعــدادی از روایــات، ســفر معصیــت بــا »أو« 

بــه ســفر بــرای شــکار عطــف شــده اســت؛ لیکــن در عبــارت قــرآن کریــم کــه در روایــت 

پیشــین آمــد نیــز تعبیــر بــه بغــی شــده بــود کــه معنــای خاصــی غیــر از اصــطلاح معصیــت، 

ــن اصطلاحــات  ــک از ای ــم و هری ــت و هــم اث ــی هــم بغــی حــرام اســت و هــم معصی ول

ــه حیثیــت خاصــی از فعــل حــرام اشــاره دارد. همچنیــن مــوارد دیگــری در ایــن روایــت  ب

 حــرام هســتند، بنابرایــن عطــف بــا 
ً
به وســیله »أو« بــر »معصیــت« عطــف شــده کــه قطعــاً

ــر حــرام نبــودن معطــوف باشــد. »أو« در ایــن مــوارد نمی توانــد دال ب

ــود: و  ــیدم، فرم ــادق  پرس ــام ص ــافر از ام ــاز مس ــاره نم ــد درب ــماعه می گوی ۳- س

ــع  ــرود نمــازش شکســته و روزهــاش افطــار اســت مگــر اینکــه تاب کســی کــه مســافرت ب

ســلطان جــور باشــد یــا بــرای شــکار بیــرون رفتــه یــا بــه روســتای خــود رفتــه کــه راهــش 
ــی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۴۷۷(.1 ــر عامل ــردد )ح ــه برمی گ ــه خان ــب ب ــت و ش ــک روز اس ی

ایــن روایــت موثقــه اســت و از ســه طریــق نقــل شــده و بــه طــور مطلــق بیــرون رفتــن 

بــرای شــکار را موجــب اســتثنا از حکــم تقصیــر نمــاز دانســته اســت چــه بــرای نیــاز باشــد 

ــرای تفریــح، ولــی همان طــور کــه در روایــت پیشــین توضیــح داده شــد ایــن روایــت  ــا ب ی

بــر شــکار تفریحــی حمــل شــده اســت.

ــته  ــان شکس ــروه نمازش ــت گ ــد: هف ــل می کن ــدرش  نق ــادق  از پ ــام ص ۴- ام

ــر  ــرود... )ح ــکار ب ــال ش ــا دنب ــو دنی ــرای له ــه ب ــت ک ــی اس ــان کس ــود: یکی ش نمی ش
2 عاملــی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۴۷۷(. 

ّـد بــن علــي بــن محبــوب، عــن أحمــد عــن الحســين، عــن  ّـد بــن الحســن بإســناده عــن محم� 1 . محم�

ّـر الــصلاة  الحســن، عــن زرعــة، عــن ســماعة قــال: ســألته عــن المســافر ـــ إلــى أن قــال ـــ ومــن ســافر قص�
 لســلطان جائــر أو خــرج إلــى صيــد أو إلــى قريــة لــه تكــون مســيرة يــوم 

ً
 أن كيــون رجلا مشــيعاً

ّ
وأفطــر لاّإ

ــة،  ــن زرع ــن، ع ــن الحس ــعيد، ع ــن س ــين ب ــن الحس ــناده ع ــر. وبإس ّـر ولا يفط ــه لا يقص� ــى أهل يبيتإ ل
مثلــه.

ـّد بــن عيســى، عــن عبداللــه بــن المغيــرة،  ـّد، عــن محم� 2 . وبإســناده عــن أحمــد بــن محم�

يقصّّــرون  لا  ســبعة  قــال:    أبيــه  عــن   ، جعفــر  عــن  زيــاد،  أبــي  بــن  إســماعيل  عــن 
الــصلاة ـــ إلــى أن قــال ـــ والرجــل يطلــب الصيــد يريــد بــه لهــو الدنيــا، والمحــارب الــذي 
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ایــن روایــت موثقــه اســت. در ایــن روایــت اســتثنای بیــرون رفتــن بــرای شــکار از حکــم 

ــن  ــه در ای ــدی ک ــذا قی ــد«؛ ل ــا باش ــو دنی ــرای له ــه »ب ــه اینک ــورده ب ــد خ ــاز قی ــر نم تقصی

ــد. ــر باش ــات دیگ ــد اطلاق روای ــد مقی ــت می توان ــده اس ــت آم روای

۵- زراره می گویــد از امــام باقــر  پرســیدم شــخصی کــه بــا شــاهین و بــاز و ســگ از 

خانــه بیــرون رود و دو ســه شــب گــردش و تفریــح می کنــد آیــا نمــازش شکســته می شــود؟ 

ــی، ۱۴۰۹ق،  ــر عامل ــکند )ح ــاز را نمی ش ــه، نم ــرون رفت ــو بی ــرای له ــا او ب ــود: همان فرم
ج۸، ص۴۷۸(. 1

ایــن روایــت صحیحــه اســت. راوی در پرســش خــود تصریــح کــرده کــه ایــن شــکارچی 

ــردش و  ــح و گ ــرج و تفری ــای تف ــه معن ــزه ب ــت و تن ــده اس ــارج ش ــه خ ــزه از خان ــرای تن ب

ــد  ــان فرمودن ــن بی ــاز را چنی ــدن نم ــم ملاک شکسته نش ــرت ه ــت. حض ــی اس خوش گذران

ــه قیــد لهــوی بــودن  کــه »کار چنیــن شــخصی مصــداق لهــو اســت«. ایــن روایــت نیــز ب

ــات اســت.  ــد اطلاق دیگــر روای ــرای شکسته نشــدن نمــاز اشــاره دارد و مقی ســفر شــکار ب

ــود  ــه و خ ــکار پرداخت ــت ش ــرح کیفی ــه ش ــائل ب ــت، س ــن روای ــه در ای ــت ک ــب اس جال

حضــرت عنــوان لهــو را شــامل چنیــن فــردی دانســتند. شــهید اول در ذکــری بــا اســتناد بــه 

ایــن روایــت، صیــد لهــوی را معصیــت می شــمارد )حــر عاملــی، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۳۱۴(.

ــکار  ــرای ش ــه ب ــی ک ــیدم: کس ــادق  پرس ــام ص ــد از ام ــن زراره می گوی ــد ب ۶- عبی

بیــرون رود آیــا نمــازش شکســته اســت؟ فرمــود: کامــل اســت؛ چــون ایــن راه حقــی نیســت 
)حــر عاملــی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۴۷۸(. 2

ــال، عــن عمــرو بــن عثمــان، عــن 
ّ

يقط�ـع الس�ـبيل. وبإســناده عــن علــي بــن الحســن بــن فضّ
مثلــه. زيــاد،  أبــي  بــن  إســماعيل  بإســناده عــن  الصــدوق  و رواه  مثــله.  المغــيرة،  ب��ن  عبدالل�ـه 

ّـد بــن علــي بــن محبــوب، عــن الحســن بــن علــي، عــن عبــاس  ّـد بــن الحســن بإســناده عــن محم� 1 . محم�
ّـن يخــرج عــن أهلــه  بــن عامــر، عــن أبــان بــن عثمــان، عــن زرارة، عــن أبــي جعفــر ، قــال: ســألته عم�
ّـر؟ قــال: نّّإمــا  ّـر مــن صلاتــه أم لا يقص� بالصقــورة والبــزاة والــكلاب يتنــزّّه الليلتيــن والثلاثــة ، هــل يقص�
ــناده عــن علــي بــن الحســن بــن فضــال، عــن العبــاس بــن  ّص��ر، الحدي��ث. و بإ ـخـرج ـيف له��و، لا يق

، عــن أبــان بــن عثمــان، نحــوه.
ً
ّـد بــن حيكــم جميعــاً عامــر وجعفــر بــن محم�

ّـال، عــن ابــن بيكــر، عــن عبيــد بــن زرارة قــال: ســألت 
ض�

ّـد، عــن ابــن ف 2 . وبإســناده عــن أحمــد بــن محم�
ّصــر أو مّّت�ـي؟ ق�ـال : مّّت�ـي لأن�ـه لي�ـس بميس�ـر قّّح�ـ.  أباعبداللــه  ع�ـن الرج�ـل خ�ـيرج ىل�ـإ الصي�ـد، أيق

ّـد، مثلــه. ّـد بــن يحيــى ، عــن أحمــد بــن محم� ورواه الكلينــي، عــن محم�



86

14
04

ار 
به

 ،4
ه 7

مار
 ش

م،
ده

سیز
ل 

سا

دین و قانون

ایــن روایــت موثقــه اســت )خویــی، ۱۴۱۸ق، ج۲۰، ص۱۱۱( و بعضــی محققیــن آن را 

صحیحــه شــمردهاند )ایروانــی، ۱۳۸۸، ج۱، ص۲۷۷(. در ایــن روایــت تعلیــل کامل بــودن 

نمــاز شــکارچی بیــان شــده اســت و آن »ناحــق« بــودن ایــن کار اســت. ایــن روایــت مؤیــد 

ایــن مطلــب اســت کــه ناحــق بــودن غیــر از معصیــت بــودن اســت و معصیــت در اصطلاح 

روایــات در معنــای خاصــی بــه کار مــی رود. تعبیــر بــه »ناحــق« بــودن بــا تعابیــر »بغــی« 

ــه  ــت. آیت الل ــگ اس ــده هماهن ــات آم ــر روای ــات و دیگ ــه در آی ــو« ک ــل« و »له و »راه باط

ــی،  ــد )خوی ــه می دان ــت را غیرقابل خدش ــر حرم ــت ب ــن روای ــت ای ــند و دلال ــی س خوئ

۱۴۱۸ق، ج۲۰، ص۱۱۱(.

۷- از امــام صــادق  پرســیده شــد: کســی کــه بــرای شــکار بــه راهــی یکــی دوروزه 

بــرود آیــا نمــازش شکســته اســت؟ فرمــود: اگــر بــرای خــوراک خــود و خــوراک خانوادهاش 

بیــرون رفتــه روزه و نمــازش شکســته اســت؛ ولــی اگــر بــرای طلــب زیــادی و تنــوع بیــرون 

ــر! و کار خوبــی نیســت! )حــر عاملــی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۴۷۸(. 1 ایــن روایــت  ــه خی رفت

ــوان  ــذا می ت ــا« و ل ــض اصحابن ــن بع ــت: »ع ــن اس ــال آن چنی ــن ارس ــت، لیک ــله اس مرس

ــال  ــورت »و ق ــت را به ص ــن روای ــدوق ای ــیخ ص ــمرد و ش ــنه ش ــد حس ــث را مانن ــن حدی ای

الصــادق « آورده اســت )صــدوق، ۱۳۸۷، ج۱، ص۲۸۸(. ایــن روایــت تصریــح دارد 

کــه شــکار در صورتــی مجــاز اســت کــه بــرای نیــاز در خــوراک باشــد، ولــی اگــر کســی 

بــرای زیادهخواهــی و تنوع طلبــی و انباشــت بیــش از نیــاز کــه در روایــت از آن بــه »طلــب 

ــد نمــاز را کامــل  ــرود، کار ناپســندی انجــام داده و بای ــه شــکار ب ــر شــده ب الفضــول« تعبی

 بــه قیــد »نیــاز بــرای خــوراک خــود و خانــواده« اشــاره دارد 
ً
بخوانــد. ایــن روایــت صراحتــاً

ــول«  ــب الفض ــد و آن را »طل ــارج می کن ــارت خ ــی تج ــا حت ــا و غرض ه ــایر نیازه و س

ــوراک  ــا خ ــد ی ــن درآم ــرای تأمی ــد ب ــکارچی بتوان ــر ش ــت اگ ــن روای ــق ای ــمارد. طب می ش

از راه دیگــری غیــر از شــکار اقــدام کنــد بایــد ایــن کار را انجــام دهــد و از شــکار اجتنــاب 

نمایــد.

 ، يّ ، عــن بعــض أصحابنــا، عــن أبــي عبداللــه ّـد بــن عمــران القم� 1 . وعنــه، عــن عمــران بــن محم�
ّـر أو يتــمّّ؟ فقــال إن خــرج لقوتــه  قــال: قلــت لــه: الرجــل يخــرج إلــى الصيــد مســيرة يــوم أو يوميــن يقص�
 ورواه 

ً
ّص��ر، وإن خـ�رج لطل��ب الفـضـول فلا، ولا كراةم��. ورواه الصــدوق مــرسلاً وق��وت عيال�ـه فليفط��ر وليق

ّـد، مثلــه. ة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بــن محم�
ّ

الكلينــي عــن عــدّ
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۸- فرمایــش شــیخ صــدوق در المقنــع: کســی کــه بــرای معصیــت یــا صیــد ســفر کنــد 

بایــد نمــازش را تمــام بخوانــد. شــکارچی اگــر بــرای تفریــح شــکار بــرود نمــازش کامــل 

اســت؛ ولــی اگــر بــرای تأمیــن قــوت خــود و خانــواده باشــد نمــازش شکســته اســت و بایــد 
روزه بگیــرد )صــدوق، ۱۴۱۵ق، ص۱۲۶(. 1

ــا  ــاوای خــود را ب کتــاب المقنــع یــک کتــاب فقــه روایــی اســت کــه شــیخ صــدوق فت

الفــاظ روایــات بیــان نمــوده و ســند روایــات را بــرای رعایــت اختصــار حــذف کــرده اســت. 

فرمایــش ایشــان تصریــح دارد کــه تنهــا مــورد مجــاز صیــد، تأمیــن قــوت اســت. بــه نظــر 

ــام  ــی از ام ــران قم ــله عم ــت مرس ــاس روای ــر اس ــدوق ب ــیخ ص ــوای ش ــن فت ــد ای می رس

ــان شــده اســت. صــادق  بی

ــا ســه  ــا دو ی ــد از امــام صــادق  پرســیدم کســی کــه یــک ی ــر می گوی ــن بکی ۹- اب

ــال  ــی دنب ــه کس ــر اینک ــر، مگ ــود خی ــکند؟ فرم ــازش را بش ــا نم ــی رود آی ــکار م ــه ش روز ب

بــرادر دینــی اش بــرود، زیــرا همانــا شــکار یــک مســیر باطــل اســت کــه نمــاز در آن شکســته 

ــه نمــازش را می شــکند )حــر عاملــی، ۱۴۰۹ق،  ــرادرش رفت ــال ب نمی شــود، ولــی اگــر دنب
ج۸، ص۴۷۸(. 2

ایـن روایـت با چندین سـند نقل شـده اسـت کـه در مجمـوع موثقـه و معتبر اسـت، البته 

بـا بحـث رجالـی که درباره سـهل بن زیاد وجـود دارد بعضی علما این سـند را دارای اشـکال 

می داننـد )خویـی، ۱۴۱۸ق، ج۲۰، ص۱۱۱(، و تصریـح دارد کـه شـکار فی نفسـه یـک »راه 

باطـل« و نادرسـت اسـت و تعبیـر بـه »مسـیر باطـل«، بـا تعابیـر »بغـی« در قـرآن کریـم و 

»ناحـق« و »لهـو« کـه در روایـات پیشـین آمـد هماهنگ اسـت و ظهور در حرمـت دارد.

ــى 
ل�
َتَْ إِِ ج�َرََخَ


ا 

َذَ
ــدٍٍ‌ َوَ إِِ ي�َصَ ىل 

ـ�
َرََفََس�� إِِ


 وَْْأَ 


 

ً
ــةً عَْْمَصِِي� هَِِ 

ل�
رَُُفََس��هُُ لِِ


 اَنَ 

َكَ
نَْْ   لِِ�م

الَّا
رَِِفََس�� إِِ


 َم��َتَّامُُ فـيِ ال   ال

ُ
لُِّ ح�َيَ

 
الَا

1 . َوَ 
ىَ 

ل�َعَ
 ــهِِ   ب�

ُ
ُـوتُ

ق�َتَ



َـا   مِِم�

َ
كَ

ُ
دُْ ي�َصَ اَنَ 

َكَ
وَْْمِِ َوَ إِِنْْ  ةِِالَاَصَّ َوَ الص�


 يِ الــ َـامُُ ف� �َتَّم  ال

َ
ْـكَ ي�َلََعََفَ





 

ً
َـراً

ش�َأَ



وَْْأَ‌ 


 

ً
َط�ـَبَراً


 اَنَ 

َكَ
دٍٍْ َوَ  ـيَصَ

ة.
الَاَصَّ

 وَْْمِِ َوَ الــ يِ الص� صِِيــرُُ ف�
ْ

قَْتَّ  ال
َ

ْـكَ ي�َلََعََفَ




 

َ
ِـكَ ال�

عَِِيَ

ّـد بــن الحســن وغيــره ، عــن ســهل بــن زيــاد ، عــن علــي بــن أســباط  ّـد بــن يعقــوب ، عــن محم� 2 . محم�
ّـر  ــة ، أيقص� ــن والثلاث ــوم واليومي ّـد الي ــه  عــن الرجــل يتصي� ــال : ســألت أباعبدالل ــر ق ــن بيك ، عــن اب
ّـر الــصلاة  ــد مســير باطــل لا تقص� ــنّّإ الصي ــن، ف ــي الدي  أن يشــيع الرجــل أخــاه ف

ّ
الــصلاة؟ ق�ـال :لا، لاّإ

ّـد بــن  ّص��ر إذا يّّش��ع أخــاه. ورواه الشــيخ بإســناده عــن ســهل بــن زيــاد، وبإســناده عــن محم� في��ه، وق��ال: يق
ة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بــن محمــد البرقــي، عــن بعــض أصحابــه، عــن 

ّ
يعقــوب، مثلــه. وعــن عــدّ

علــي بــن أســباط، مثلــه. ورواه البرقــي فــي )المحاســن( بهــذا الســند.
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۱۰- رســول خــدا   فرمــود: چهــار چیــز قلــب را فاســد می کنــد و نفــاق را در قلــب 

می رویانــد همچنــان کــه آب گیــاه را می رویانــد: لهــو و بدگویــی و آمــدن بــه درب ســرای 
ســلطان و طلــب صیــد )حــر عاملــی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۴۷۸(. 1

ایــن روایــت بــه دلیــل ضعــف حســن بــن علــی ضعیــف اســت؛ ولــی به عنــوان مؤیــد 

در کنــار روایــات دال بــر ناپســندی شــکار مفیــد اســت. ایــن روایــت چنیــن دلالــت دارد 

کــه شــکار بــه طــور مطلــق یــک کار ناپســند و مذمــوم اســت.

 در وصیتی بــه امیرالمؤمنین   نقــل شــده که رســول خــدا  ۱۱- از امــام صــادق

فرمودنــد: ای علــی! ســه چیــز قلــب را ســخت می کننــد، گــوش دادن بــه لهــو، دنبــال شــکار 
رفتــن، و در خانه ســلطان آمدن )حــر عاملــی، ۱۴۰۹ق، ج۱۷، ص۳۱۴(. 2

ــق دیگــر،  ــق و ضعــف راوی در طری ــل ارســال در یــک طری ــه دلی ــن روایــت ب ســند ای

ــد  ــکار مفی ــندی ش ــر ناپس ــات دال ب ــار روای ــد در کن ــوان مؤی ــی به عن ــت، ول ــف اس ضعی

اســت.

۱۲- روایــت کتــاب فقــه الرضــا: طبــق ایــن روایــت صیــد تفریحــی حــرام اســت؛ ولــی 

ــر  ــاش قص ــی روزه ــت؛ ول ــام اس ــازش تم ــرود نم ــکار ب ــه ش ــارت ب ــرای تج ــه ب ــی ک کس
ــوری، ۱۴۰۸ق، ج۶، ص۵۳۳(. 3 ــت )ن اس

بعضــی از علمــا دربــاره انتســاب کتــاب فقــه الرضــا بــه آن حضــرت اشــکالاتی را وارد 

1 . وفي )الخصال( عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّّد بن أحمد، عن الحسن بن عليّّ بن أبي عثمان 

، عن موسى المروزي، عن أبيالحسن الأوّّل  قال : قال رسول الله : أربعة يفسدن القلب وينبتن النفاق 
في القلب كما ينبت الماء الشجر: اللهو، والبذاء، وإتيان باب السلطان، وطلب الصيد.

نَْْ  ــهِِ ع� بَِِأَي

نَْْ  دٍٍَ ع� م�َحَ نِِْ مُُ سَِِ ب� ن�َأَ


رٍٍْو َوَ  م�َعَ نِِْ  َـادِِ ب� م�َحَ نَْْ  ادِِهِِ ع� َنَْ يَْْنِِ بِِإِِس� حُُس�

ْ
نِِْ الْ يِِِّ ب� ل�َعَ

نُُْ   ب�
ُ

دَُ م�َحَ 2 . مُُ

َبَ 
ْ
لَْقَ




ْ
َنَيِ الْ س�َقَ


 يُُ

ٌ
ــةٌ

ث�الَاَثَ






ــيُُّ  ل�َعَ

ــا  : ي�
َلَ

ــا
ق�
  ٍٍّــي ل�َعَ

ــيِِّ  لِِ ب�َنَّ
ــةِِ ال صَِِوَي� ــي  ــهِِ  ف� ائ�

نَْْ آَبَ دٍٍَ  ع� م�َحَ ــنِِ مُُ رَِِ ب�
ف�

عَْْجَ
انِِ.

َطَ


ْ
لُْ ــابِِ الس� ــانُُ ب� ي�

ْ
ــدِِ َوَ إِِتْ ي�َصَّ بَُُ ال

ل�َطَ



وِِْ- َوَ  ه�َلَّ


اعُُ ال تَِِْمَ اس�

مِِِ َوَ  ال�
َظَّ

ةَِِ ال ن�َوَ ا ةَِِ َوَ مَُُعَ دِِْ َوَ النُُّزْْه� ي�َصَّ بَِِ ال
ل�َطَ



 

ُ
لُْ

ث�
ةٍٍَ مِِ اع�

َطَ
تَْْ بِِ يَْْلَس�


يِ  ت�َلَّ


ارِِ ا

َفَْ
 س�َ�لْأَ


َـائِِرُُ ا َـا َوَ س�

ض�
هُُْ الرِِّ

ق�
3 . فِِ

 
الَا

 َوَ 
ً
يَْْأَضــاً


  

َلَ
َـا

ق�
وَْْمِِ؛ َوَ  يِ الص�  ف�

الَا
ةِِالَاَصَّ َوَ 


 يِ الــ  ف�

ــَرَ صِِي
ْ

قَْتَ

 

الَاَفَ



ارِِي 

َكَُ
 م�

ْ
حُُالَّاَفَْ َوَ الْ







ل�
حُُالَّاَمَْ َوَ ا




ل�
 ا

َ
ِـكَ ل�َذََكَ







َجََرََ 
خ�

نَْْ  دٍٍْ َوَ �م ي�َصَ ىَ 
ل�
 إِِ

ً
راً

َفََ
 وَْْأَ س�


 

ً
ةًَ عَْْمَصِِي�  

َلََّ
 َزََّ َوَ ج� هَِِ ع�

ل�
رَُُفََهُُ لِِ


 اَنَ س�

َكَ
نَْْ   لِِ�م

الَّا
رَِِفََ إِِ


 يِ الس� َـامُُ ف� �َتَّم  ال

ُ
لُِّ ح�َيَ


ةِِالَاَصَّ 


 ــي الــ َـامُُ ف� �َتَّم ــهِِ ال ي�َلََعََفَ





ةَِِرَ  َـا هُُ لِِلتِِّج�

ُ
ــدُ ي�َصَ اَنَ 

َكَ
ا 

َذَ
 َوَ إِِ

ً
هاً َرََ

ش�
 َوَ 

ً
َـراً

ط�َبَ
 هُُ 

ُ
ــدُ ي�َصَ اَنَ 

َكَ
ا 

َذَ
َـامُُ إِِ �َتَّم ــهِِ ال ي�َلََعََفَ





ــدٍٍ  ي�َصَ ــى 

ل�
إِِ

ةِِالَاَصَّ َوَ 


 يِ الــ ــرُُ ف� صِِي
ْ

قَْتَّ هِِْ ال ي�َلََعََفَ




هِِِ  ال�

ىَ عَِِيَ
ل�َعَ
 ــهِِ   ب�

ُـوَدَ ع�َيَ  لِِ
ً
اراً َرَِ ط�

ْ
هُُ اضْ

ُ
دُْ ي�َصَ اَنَ 

َكَ
ا 

َذَ
وَْْمِِ َوَ إِِ يِ الص� ــرُُ ف� صِِي

ْ
قَْتَّ َوَ ال

َيــامِِ‌. الصِِّ
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ــرار  ــای ق ــیاری از علم ــای بس ــول و اعتن ــاب موردقب ــن کت ــود ای ــا این وج ــی ب ــد، ول کرده ان

ــاره اخــتلاف حکــم نمــاز و روزه بیــان کــرده کــه  دارد. البتــه ایــن روایــت نیــز مطلبــی درب

مخالــف قاعــده اســت، ولــی چنان کــه در بخــش فتــاوا گذشــت، ایــن فتــوا در ایــن مــورد 

خــاص بیــن علمــای متقــدم مشــهور بــوده اســت و امــروزه نیــز بعضــی از فقهــا نســبت بــه 

ــه  ــه باتوجه ب ــد ک ــان می ده ــب نش ــن مطل ــا ای ــث م ــد و در بح ــاط داده ان ــم احتی ــن حک ای

شــهرت فتوایــی و احتیــاط کنونــی فقهــا، در فتــوای بــه جــواز صیــد بــرای تجــارت نیــز بایــد 

احتیــاط کــرد.

رســی از امــام صــادق  در پاســخ آن حضــرت بــه پرســش یکــی  ۱۳- روایــت زیــد َنَ

از اصحــاب دربــاره حکــم شــکار تفریحــی: شــکار، طلبــی باطــل اســت و خداونــد شــکار 

را بــرای کســانی کــه ناچــار شــوند حلال کــرده. پــس کســی کــه ناچــار باشــد، تلاشــش در 

راه شــکار، باطــل نیســت و اگــر ناچــار بــه خــوردن آن اســت واجــب اســت نمــاز و روزه اش 

ــدارد  ــکار ن ــز ش ــری ج ــه دیگ ــد و حرف ــارت می خواه ــرای تج ــر آن را ب ــکند، و اگ را بش

تلاشــش حــق اســت؛ ولــی بایــد نمــازش را کامــل بخوانــد و روزه بگیــرد؛ چــون ایــن کار 

ــرای تجــارت می گردنــد  شــغل و تجارتــش شــده و ماننــد تاجرانــی شــده کــه در بازارهــا ب

رکــب یــا ملــوان؛ و کســی کــه آن را بــرای تفریــح و خوش گذرانــی  یــا ماننــد کرایــه دهنــده َمَ

بخواهــد تلاشــش باطــل اســت و ســفرش باطــل اســت و بایــد نمــاز را کامــل بخوانــد و روزه 

بگیــرد و همانــا مؤمــن وقــت چنیــن کارهایــی را نــدارد و طلــب آخــرت او را از طلــب لهوهــا 
مشــغول ســاخته )نــوری، ۱۴۰۸ق، ج۶، ص۵۳۳( . 1
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ــی  ــود دارد، ول ــی وج ــا اختلافات ــن علم ــی بی ــد نرس ــل زی ــار اص ــاره اعتب ــد درب هرچن

ــن  ــد از ای ــوان مؤی ــم به عن ــث می توانی ــن بح ــد، و در ای ــا آن را پذیرفته ان ــیاری از علم بس

ــه  ــل را مادامی ک ــن اص ــات ای ــز روای ــا نی ــی علم ــه بعض ــم، چنان ک ــره بجویی ــت به روای

ــی از  ــت یک ــن روای ــا ای ــث م ــد. در بح ــد پذیرفته ان ــارض نباش ــح در تع ــات صحی ــا روای ب

کامل تریــن و روشــن ترین دلالت هــا را دارد و تمــام جنبه هــای بحــث را پوشــش داده 

ــق دارد.  تطاب
ً
ــات کاملاً ــایر روای ــدی س ــا جمع بن ــت ب ــول روای ــت و مدل اس

حرمت اسراف و تبذیر
یکــی از کارهــای مذمــوم در اسلام، شــکارکردن بــرای تفریــح اســت. در اسلام بــه چنین 

عملــی »اتــراف« گفتــه می شــود و قــرآن کریــم مترفیــن را در زمــره کافــران شــمرده اســت. 

مترفیــن کســانی هســتند کــه بــر مبنــای التــذاذ و خوش گذرانــی و غفلــت از هــدف دســتگاه 

ــی، ۱۳۸۸، ص۱۶۴(. از  ــد )ولای ــی می کنن ــان، زندگ ــان در جه ــگاه انس ــش و جای آفرین

ــه آن تمســک  ــرای ممنوعیــت و حرمــت شــکار تفریحــی ب ــوان ب دیگــر ادله هــای کــه می ت

 
ً
کــرد ایــن اســت کــه چنیــن کاری مصــداق اســراف و تبذیــر اســت و اســراف و تبذیــر قطعــاً

ــه  ــو ک ــواع له ــایر ان ــا س ــوی ب ــکار له ــاوت ش ــان تف ــی در بی ــه خوئ ــت. آیت الل ــرام اس ح

حــرام نیســت، بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه ایــن کار علاوه بــر لهــو بــودن، متضمــن 

ــرای خــوراک و تجــارت اســت  ــات ب ــاع از حیوان ــع حقــوق دیگــران در انتف ــر و تضیی تبذی

ــی، ۱۳۱۸ق، ج۲۰، ص۱۱۲( )خوئ

حرمت تضییع حقوق دیگران
ــردد و  ــردم نگ ــر م ــه دیگ ــان ب ــی و زی ــب تنگ ــه موج ــه اینک ــت ب ــدود اس ــازت مح حی

اخبــار حیــازت منصــرف بــه مقــدار متــداول بیــن مــردم اســت و در جایــی کــه جمعــی از 

مــردم بــه چیــزی از مباحــات کــه زیــاد نیســت نیــاز دارنــد اگــر یــک نفــر بیــش از متــداول 

ــکارم، ۱۴۱۱، ج۲، ص۱۳۵( و  ــت )م ــران اس ــوق دیگ ــب حق ــدوزد غاص ــود بین ــرای خ ب

ــوق  ــع حق ــق تضیی ــی از مصادی ــد، یک ــاره ش ــز اش ــی نی ــه خوئ ــان آیت الل ــه در بی چنان ک

دیگــران، شــکار تفریحــی و بــدون نیــاز بــه شــکار اســت، زیــرا زمینــه اســتفاده دیگــران از آن 

ــرد. ــن می ب ــروع را از بی ــارف مش ــوان در مص حی
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حرمت لهو
یکــی از مهم تریــن عناوینــی کــه بــرای اثبــات حرمــت شــکار تفریحــی بــه آن تمســک 

شــده اســت عنــوان لهــو اســت. بســیاری از فقهــا »لهــو« را حــرام می داننــد و شــیخ انصاری 

ــت و  ــو اس ــوم له ــی در مفه ــئله اصل ــه مس ــرد ک ــه می گی ــن نتیج ــب، چنی ــاب مکاس در کت

اگــر لهــو بــه معنــای مطلــق »بــازی« باشــد حــرام نیســت؛ ولــی اگــر بــه معنــای کارهایــی 

برخاســته از خوشــی شــدید باشــد کــه از آن بــه فــرح شــدید نیــز یــاد می شــود بنــا بــر اقــوی 

حــرام اســت و اگــر مطلــق حــرکات بیغرضــی باشــد کــه از شــهوت برمی خیــزد در حرمتــش 

تردیــد اســت )انصــاری، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۴۹-۴۱(.

نکتــه مهمــی کــه در بحــث مــا وجــود دارد ایــن اســت کــه صــدق عنــوان لهــو محــرّّم بــر 

اقســام زیــادی از شــکار توســط معصومیــن  صورت گرفتــه و جــای شــک و شــبه های در 

آن نیســت و ایــن مطلــب نشــان می دهــد کــه حتــی اگــر کســی عنــوان لهــو را ثابت کننــده 

حرمــت ندانــد و بعضــی مصادیــق آن را غیرحــرام بدانــد، ولــی شــکار تفریحــی از اقســام 

لهــو حــرام اســت. 

حرمت باطل
ــر فعلــی صــدق کنــد  باطــل در بحث هــای فقهــی یکــی از عناوینــی اســت کــه اگــر ب

آن فعــل ممنــوع و حــرام اســت و روایــت یونــس از امــام رضــا  دربــاره حکــم غنــا )حــر 

ــر کاری  ــه ه ــنی دارد ک ــت روش ــب دلال ــن مطل ــر ای ــی، ۱۴۰۹ق، ج۱۲، ص۲۲۷( ب عامل

کــه در دایــره باطــل قــرار بگیــرد، ائمــه  دربــاره آن حکــم بــه ترخیــص نمی دهنــد. شــیخ 

ــه   هم
ً
ــراً ــه ظاه ــرد ک ــه می گی ــن نتیج ــه چنی ــی ادل ــس از بررس ــا پ ــث غن ــاری در بح انص

ــت  ــر آن اس ــل« ب ــو« و »باط ــوان »له ــدق عن ــر ص ــا« به خاط ــودن »غن ــرام ب ــه ح ــن ادل ای

ــر  ــات ب ــنی از روای ــت روش ــز دلال ــا نی ــث م ــاری، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۲۹۰(. در بح )انص

ایــن مطلــب وجــود دارد کــه شــکار تفریحــی »باطــل« و »ناحــق« و در نتیجــه حــرام اســت 

ــی، ۱۳۱۸ق، ج۲۰، ص۱۱۱(. )خوئ

حرمت بغی
طبــق روایتــی کــه در شــرح آیــات »غیــر بــاغ« ذکــر شــد، شــکارکردن یکــی از مصادیــق 

»بغــی« اســت و ایــن مطلــب بــا روایاتــی کــه شــکار را کاری »ناحــق« و »باطــل« معرفــی 
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ــد  می کنــد هماهنــگ اســت. ولــی روایاتــی کــه در شــرح ایــن آیــات آمــده توضیــح ندادن

کــه بــه چــه خاطــر شــکار، بغــی دانســته شــده اســت؟ لــذا توضیحــی را دربــاره »بغــی« و 

اینکــه چــرا شــکار، بغــی اســت و اینکــه حکــم شــرعی بغــی چیســت ارائــه می کنیــم.

مــاده بغــی ۹۹ بــار در قــرآن کریــم بــه کار رفتــه اســت )عبدالباقــی، ۱۳۸۷، ص۱۸۲( 

ــن  ــه اب ــه گفت ــی، ۱۳۷۲، ج۱، ص۴۶۷(. ب ــت )طبرس ــب اس ــای طل ــه معن ــل ب و در اص

ــای  ــه معن ــای خواســتن چیــزی و دیگــری ب ــه معن فــارس، بغــی دو اصــل دارد کــه یکــی ب

ــی بغــی در  ــه راغــب اصفهان ــه گفت ــارس، ۱۴۲۹ق، ۱۲۶(. ب ــن ف ــم اســت )اب فســاد و ظل

ــذا بغــی  ــه باشــد، ل ــال گذشــتن از حــد میان ــن اســت کــه انســان دنب ــای ای ــه معن لغــت ب

ــد  ــرآن قی ــات ق ــن خاطــر در بعضــی از آی ــه همی ــا ناپســند باشــد و ب ــد پســندیده ی می توان

ــه  ــی اغلــب در مــوارد مذمــوم و ناپســند ب ــم، ول ــر الحــق« را پــس از »بغــی« می بینی »بغی

کار مــی رود )راغــب، ۱۴۲۶ق، ص۴۶(. بعضــی لغوییــن نیــز بــر ایــن باورنــد کــه بغــی دو 

اصــل دارد کــه یکــی بــه معنــای خواســتن چیــزی و دیگــری بــه معنــای فســاد و ظلــم اســت 

ــق  ــه نقــل شــده مصادی ــن آی ــی کــه در تفســیر ای ــارس، ۱۴۲۹ق، ص۱۲۶(. روایات ــن ف )اب

ــی،  ــا و شــکار می شــمارد )عیاشــی، ۱۳۸۰، ج۱، ص۷۴، بحران ــر امــام، زن آن را خــروج ب

۱۴۲۹ق، ج۱، ص۳۵(. مــاده بغــی در ســایر روایــات نیــز در مصادیقــی همچــون خــروج 

بــر علیــه امــام، زنــا و فحشــا، شــکار، طغیــان و ظلــم بــه کار رفتــه اســت )قمــی، ۱۴۲۸، 

ص۳۳۷(. ج۱، 
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اســت کــه خداونــد از آن نهــی کــرده اســت.

بنــا بــر نــص آیــات »غیــر بــاغ و لا عــاد«، اگــر کســی بــه خــوردن میتــه اضطــرار پیــدا 

کنــد حکــم حرمــت از او برداشــته می شــود مگــر اینکــه صیــاد یــا ســارق باشــد و ایــن دو 

گــروه حتــی اگــر اضطــرار پیــدا کننــد، بــاز هــم حــق ندارنــد بــه خــوردن محرمــات مذکــور 
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اقــدام نماینــد. ایــن آیــات شــریفه حکــم بســیار ســخت و شــدیدی را بــرای بغــی و عــدوان 

بیــان نمــوده اســت. طبــق روایتــی کــه گذشــت، بغــی بــه شــکار تفســیر شــده اســت و نشــان 

می دهــد کــه شــکار از مصادیــق اعلا و آشــکار بغــی اســت و حکــم و مجازاتــش این چنیــن 

ســخت اســت. اضطــرار یکــی از احــکام ثانویــه اســت کــه بــا بــه وجــود آمدنــش احــکام 

ــی  ــه شــریفه شــکارچی کــه باغــی اســت حت ــن آی ــق ای ــی طب ــه برطــرف می شــود، ول اولی

ــتثنی  ــواز مس ــن ج ــدارد و از ای ــه را ن ــه میت ــتفاده از لاش ــق اس ــز ح ــرار نی ــورت اضط در ص

اســت، یعنــی بایــد از گرســنگی بمیــرد؛ ولــی حــق خــوردن لاشــه میتــه را نــدارد؛ بنابرایــن 

در چنیــن ســفری گرچــه آنهــا ناچارنــد بــرای حفــظ جــان خــود از غــذای حــرام بخورنــد؛ 

ــن ســتمگران  ــر دیگــر ای ــه تعبی ــی گناهــش در نامــه عملشــان نوشــته خواهــد شــد، و ب ول

بــرای حفــظ جــان خــود واجــب اســت بــه حکــم عقــل از ایــن گوشــتها بخورنــد؛ امــا ایــن 

وجــوب از مســئولیت آنهــا چیــزی نمی  کاهــد، چــرا کــه در مســیر غلــط چنیــن اجبــاری را 

ــخت گیرانه ای  ــم س ــن حک ــیرازی، ۱۳۷۴، ج۱، ص۵۸۴(. چنی ــکارم ش ــد )م ــدا کرده ان پی

نشــاندهنده میــزان ناپســندی شــکار در نــزد شــارع مقــدس اســت.

ــه حــرام  ــد کــه دلالــت و ربطــی ب لکــن آیت اللــه خوئــی ایــن حکــم را تعبــدی می دان

 وقتــی می بینیــم کــه کارهایــی ماننــد قتــل و شــرب 
ً
و گنــاه بــودن شــکار نــدارد، خصوصــاً

ــخ  ــد. پاس ــی ندارن ــن حکم ــت چنی ــکار اس ــتر از ش ــا بیش ــق آنه ــم و فس ــه اث ــر و... ک خم

ایــن اســت کــه اگــر توجــه کنیــم کــه ایــن حکــم مربــوط بــه بغــی بــه معنــای ظلــم اســت 

ــا، و شــکار از  ــر امــام، زن ــه نقــل شــده خــروج ب کــه طبــق روایاتــی کــه در تفســیر ایــن آی

مصادیــق آن هســتند )عیاشــی، ۱۳۸۰، ج۱، ص۷۴( روشــن اســت کــه اثــم و حرمــت بغــی 

بــه ایــن معنــا بــرای صــدور چنیــن حکمــی مناســب اســت و اســتبعادی نــدارد.

ممنوعیت رویه شدن حرام و مکروه
اگــر شــکار تفریحــی حــرام قطعــی باشــد مجــاز نیســتیم کــه بــا قانونــی کــردن آن، یــک 

فعــل حــرام را بــه یــک رویــه تبدیــل کنیــم. امــا اگــر ایــن شــکار مکــروه باشــد یــا مصــداق 

شــبهه تحریمیــه باشــد بــاز هــم مجــاز نیســتیم کــه آن را تبدیــل بــه یــک رویــه کنیــم؛ زیــرا 

چنیــن کاری نشــان دهنده مطلوبیــت آن در نظــام اجتماعــی اســت کــه بــه تبعــش تبلیــغ و 

تشــویق مــردم بــه چنیــن کاری انجــام می شــود و چنیــن مســئله ای نبایــد در نظــام اسلامــی 
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 کاری؛ ماننــد سیگارکشــیدن کــه ضــرر و آســیب فراوانــی دارد بــه 
ً
اتفــاق بیفتــد و اگــر فرضــاً

دلیــل مصالحــی مجــاز بشــود، بــاز هــم بایــد بــا روش هــای مختلــف تلاش کــرد تــا مــردم 

ســراغ آن نرونــد:

۱- طبــق بیــان امــام صــادق  در مقبولــه عمــر بــن حنظلــه: و مــن أخــذ بالشــبهات 

ارتکــب المحرمــات و هلــک مــن حیــث لایعلــم )نــوری، ۱۴۲۹، ج۱۷۸، ص۳۲۱(، یعنــی 

اگــر انســان مرتکــب کارهــای محتمــل الحرمــه شــود در محرمــات واقــع می شــود.

۲- در چندیــن حدیــث نقــل شــده اســت کــه تــرک ســنت یکــی از مهلــکات اســت )حر 

ــد  ــی ۱۴۱۱ق، ص۵۳۱( مانن ــی، ۱۴۰۹، ج۴، ص۴۷ و۵۹؛ ج۲۰، ص۲۱و۳۰؛ طوس عامل

حدیــث صحیــح الســندی کــه می فرمایــد: ســه چیــز از مهلــکات هســتند: پیمان شــکنی، 

تــرک ســنت، دوری از جماعــت )برقــی، ۱۳۷۱، ج۱، ص۲۲۰(.

ــرام  ــنت، ح ــرک س ــه ت ــد ک ــوا دادهان ــات فت ــن روای ــای ای ــا به مقتض ــی از فقه ۳- جمع

اســت، تــا جایــی کــه شــهید اول و محقــق کرکــی تــرک ســنت را از گناهــان کبیــره بــه شــمار 

ــذا  ــی، ۱۴۰۹، ج۲، ص۴۴(؛ ل ــی کرک ــا، ج۱، ص۲۲۵؛ عامل ــی، بی ت ــت )عامل آورده اس

حتــی اگــر به مقتضــای فقــه فــردی و بــا اجــرای اصــول عملیــه کاری مجــاز شــمرده شــود؛ 

بــاز هــم نمی تــوان چنیــن کاری را به صــورت قانونــی مجــاز شــمرد و بــه یــک رویــه و روال 

تبدیــل و از آن تبلیــغ و حمایــت کــرد.

مقتضیات زمان و مکان
ــم  ــه حک ــت تقییدی ــاظ حیثی ــا لح ــه ب ــائلی ک ــکان در مس ــان و م ــرایط زم ــاظ ش لح

ــد  ــی می توان ــکام فقه ــر، اح ــوی دیگ ــت. از س ــم اس ــیار مه ــد بس ــدا می کنن ــی پی خاص

ــر  ــار تغیی ــد و آن را دچ ــر باش ــد مؤث ــش می آی ــوع پی ــرای موض ــه ب ــی ک ــرایط و حالت ــر ش ب

صحرایــی  خرگــوش  به عنوان مثــال  ص۱۴۹(.  ج۲۱،   ،۱۳۸۹ خمینــی،  )نــک:  نمایــد 

ــوش  ــت خرگ ــافعی گوش ــه ش ــه در فق ــی ازآنجایی ک ــبی دارد، ول ــت مناس ــران جمعی در ای

حلال اســت، در بســیاری از مناطقــی کــه کردهــای اهل تســنن تابــع فقــه شــافعی زندگــی 

ــت  ــازی، جمعی ــگ های ت ــک س ــا کم ــوص ب ــه به خص ــکار بیروی ــت ش ــه عل ــد، ب می کنن

ایــن حیــوان به شــدت کاهــش یافتــه اســت )اسلامــی دهکــردی، ۱۴۰۲، ص۱۲۴(. دربــاره 

ــروزی  ــرایط ام ــتی ش ــود بایس ــان می ش ــکار بی ــواز ش ــاره ج ــه درب ــی ک ــرعی نهای ــم ش حک
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ــتی و  ــادل زیس ــوازن و تع ــتگاه و ت ــآوری زیس ــش و تاب ــش و کش ــت و حیات وح محیط زیس

ــرار داد. ــر ق ــا را مدنظ ــی گونهه ــودن بعض ــراض ب ــرض انق در مع

توجــه بــه ایــن مقتضیــات، در حکــم شــکار برای تجــارت اهمیــت ویــژه دارد. امــروزه آیا 

می تــوان شــکار را به عنــوان یــک شــغل و راه کســب درآمــد مجــاز دانســت و بــه رســمیت 

 
ً
ــرعاً ــن کاری ش ــته چنی ــه در گذش ــود ک ــت بش ــر ثاب ــی اگ ــد حت ــر می رس ــه نظ ــمرد؟ ب ش

ــرای صــدور  ــوان چنیــن کاری را مجــاز دانســت و بایــد ب ــوده، ولــی امــروزه نمی ت مجــاز ب

مجــوز بــه نیازهــای ضــروری افــراد اکتفــا شــود، زیــرا امــروزه هــم شــرایط زندگــی عمــوم 

مــردم تغییــر کــرده و هــم شــرایط شــکار حیوانــات. از ســویی تعــداد شــکارچیان امــروزی 

ــر قرن هــای گذشــته اســت و فناوری هــای شــکار پیشــرفت چشــمگیری کــرده  صدهــا براب

و به آســانی قابــل تهیه کــردن اســت، و از ســویی زیســتگاه حیوانــات بســیار محــدود شــده 

و بــا افزایــش جادههــا و خودروهــای قــوی، دسترســی بــه حیوانــات برای شــکارچیان بســیار 

آســان شــده اســت. ایــن عوامــل باعــث شــده کــه نســل حیوانــات در بســیاری از مناطــق از 

بیــن رفتــه و در بســیاری از مناطــق در خطــر نابــودی اســت و بــا کوچک تریــن ســهلانگاری 

از ســوی متولیــان امــر، ممکــن اســت بخــش زیــادی از تنــوع و دارایی هــای زیســتی کشــور 

 نابــود شــود.
ً
کــه یــک ثــروت عمومــی متعلــق بــه تمــام نســل های بشــری اســت، کلاً

مزایای شکار توسط نیازمندان و معایب شکار توسط مرفهین
هرســاله تعــداد زیــادی از حیات وحــش کشــور به صــورت غیرمجــاز و مخفیانــه 

ــرد  ــورت می پذی ــی ص ــراد بوم ــط اف ــکارها توس ــه ش ــیاری از این گون ــوند. بس ــکار می ش ش

کــه گاهــی بــرای نیــاز و امرارمعــاش انجــام می شــود و گاهــی شــکارچی تــوان چرخانــدن 

زندگــی را دارد؛ ولــی هــم بــرای تفریــح و عــادت بــه شــکار و هــم بــرای دســت یافتــن بــه 

گوشــت رایــگان ایــن کار را انجــام می دهــد. بســیاری از شــکارچیان محلــی می داننــد کــه 

جمعیــت ایــن حیوانــات در منطقهشــان رو بــه کاهــش اســت و گاهــی در معــرض نابــودی 

ــن  ــد ای ــود بپردازن ــه خ ــکار در منطق ــه ش ــه ب ــزد ک ــان را برمی انگی ــه آن ــی آنچ ــت، ول اس

اســت »اگــر مــا شــکار نکنیــم از مــا بهتــران شــکار می کننــد« یــا اینکــه »خــود شــکاربانها 

وقتــی لاشــه را از مــا می گیرنــد بیــن خودشــان تقســیم می کننــد و از ایــن شــکارها اســتفاده 

می کننــد« و از ایــن دســت بهانه  هایــی کــه در زبان هــای عــرف در جریــان اســت. یکــی از 
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مهم تریــن عوامــل تولیــد و ترویــج چنیــن بهانه هایــی صــدور مجــوز شــکار بــرای مرفهیــن 

توســط ســازمان اســت. اگــر ســازمان ایــن رویــه را در پیــش بگیــرد کــه پروانــه شــکار را مگر 

 ذهنیــت بســیار بهتــری در جامعــه و مــردم نســبت بــه 
ً
بــرای نیازمنــدان صــادر نکنــد قطعــاً

ــن  ــه از متخلفی ــکار ک ــه های ش ــن لاش ــت. همچنی ــد گرف ــکل خواه ــازمان ش ــرد س عملک

 راه بهانهجویــی شــکارچیان متخلــف 
ً
کشــف می شــود اگــر بــه نیازمنــدان داده بشــود قطعــاً

ــان بســته خواهــد شــد. ــا محیط بان بــرای تعــارض ب

ــا  ــوان تنه ــاز« به عن ــه ملاک »نی ــت ک ــن اس ــن کاری ای ــن چنی ــره و حس ــن ثم بزرگ تری

ــکار  ــه ش ــدام ب ــاز اق ــدون نی ــس ب ــد و هرک ــد ش ــناخته خواه ــات ش ــکار حیوان ــوز ش مج

نمایــد، به عنــوان تضییــع کننــده حقــوق قشــر مســتضعف جامعــه شــناخته خواهــد شــد و 

شــکار از روی بینیــازی و کشــتن بیدلیــل حیوانــات، »قبــح« واقعــی خــودش را در جامعــه 

پیــدا خواهــد کــرد.

ــن  ــی ای ــای خصوص ــج قرق ه ــن و تروی ــط مرفهی ــکار توس ــب ش ــر از معای ــی دیگ یک

اســت کــه جوامــع محلــی نســبت بــه ســرمایهداران قــرق دار هســتند و همچنیــن نســبت بــه 

ــد  ــه می کنن ــادت و کین ــاس حس ــد احس ــان را می زنن ــکارهای منطقهش ــه ش ــکارچیانی ک ش

و درصــدد تلافــی یــا گرفتــن حــق خــود از منطقــه بــوم خــود برمی آینــد. درحالی کــه اگــر 

فقــط نیازمنــدان بومــی هــر منطقــه حــق شــکار مــازاد تعــادل حیوانــات وحشــی منطقــه را 

 در برابــر شــکار غیرمجــاز و شــکارچیان غیرمحلــی و برداشــت بیــش 
ً
داشــته باشــند قطعــاً

از تعــادل از ظرفیــت شــکارگاه حساســیت پیــدا می کننــد و از داشــته های منطقــه خــود در 

ــد. ــاع و حمایــت می نماین ــات دف ــر خطــرات و آف براب

تأسیس اصل فقهی شکار
ــه  ــه باتوجه ب ــت ک ــن اس ــث ای ــن مبح ــه در ای ــت، اصــل اولی ــه گذش ــی ک ــا توضیحات ب

ــن  ــز نیســت و خــروج از ای ــان جای ــل آن ــدون دلی ــرای زندگــی، کشــتن ب ــات ب حــق حیوان

ــات، روشــن می شــود کــه جــواز  ــات و روای ــه دلیــل دارد. پــس از بررســی آی ــاز ب اصــل نی

ــوت  ــن ق ــرای تأمی ــان ب ــات وحشــی در ســه مــورد وجــود دارد: ۱- شــکار آن کشــتن حیوان

خــود و خانــواده اســت؛ ۲- شــکار بــرای تجــارت نیــز تنهــا بــرای کســی جایــز اســت کــه 

ــات  ــدارد قابل اثبــات اســت؛ ۳- شــکار و کشــتن حیوان ــرای تأمیــن معــاش ن راه دیگــری ب
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بــرای مصلحتــی ماننــد دفــع ضــرر و آفــت. خــروج از اصــل نســبت بــه شــکارهایی در غیــر 

ایــن ســه مــورد ماننــد شــکار بــرای تجــارت و کســب درآمــد بیشــتر از مایحتــاج یــا تجــارت 

بــرای کســی کــه می توانــد از راه دیگــری کســب وکار کنــد قابل اثبــات نیســت. امــا نســبت 

بــه شــکارهای تفریحــی کــه مصــداق عنــوان لهــو و باطــل باشــد، ثبــوت حرمــت بدیهــی 

اســت و علاوه بــر مانــدن در اصــل ممنوعیــت، چندیــن دلیــل صریــح بــر حرمــت آن وجــود 

دارد.

 کاری 
ً
از جمع بنــدی روایــات چنیــن بــه دســت می آیــد کــه شــکار بــرای تفریــح قطعــاً

»باطــل« و مصــداق روشــن »لهــو« اســت. نکتــه مهــم در ایــن روایــات ایــن هســت کــه 

مدلــول هیچ یــک از ایــن روایــات بــا یکدیگــر تناقــض ندارنــد کــه نیــاز بــه کنــار گذاشــتن 

ــکار را  ــه ش ــی ک ــت روایات ــد و در نهای ــر باش ــت دیگ ــا روای ــارض ب ــرای تع ــت ب ــک روای ی

ــوند. ــل می ش ــد حم ــات مقی ــر روای ــته اند ب ــوع دانس ــق ممن ــورت مطل به ص

ــی« و  ــودش »بغ ــکار، خ ــد ش ــر می رس ــه نظ ــات ب ــات و روای ــدی آی ــا جمع بن ــی ب ول

ــواردی  ــر در م ــی دارد، مگ ــت تکلیف ــت و حرم ــان اس ــی از گناه ــل« و یک ــو« و »باط »له

ــادق  ــام ص ــاد از ام ــه حم ــق صحیح ــد. طب ــده باش ــمرده ش ــاز ش ــارع مج ــوی ش ــه از س ک

علیهالــسلام، شــکار یکــی از مصادیــق بــارز بغــی اســت. همچنیــن طبــق روایاتــی کــه نقــل 

شــد، عنــوان »لهــو« و »باطــل« نیــز دربــاره شــکار تفریحــی صــدق می کنــد کــه هریــک از 

ــد. ــن کار دلالــت می نمای ــودن ای ــر حــرام ب ــن ب ــن عناوی ای

بررسی اقوال فقها
فتاوای فقها درباره شکار برای نیاز در خوراک

ــدون اشــکال  ــی نفســه حلال و ب ــا ف ــه خــوراک از نظــر همــه فقه ــاز ب ــرای نی شــکار ب

اســت. کســی کــه بــرای خــوراک خــود و خانــواده به شــکار نیــاز دارد، ســفرش حلال اســت 

و نمــاز و روزهــاش در صــورت وجــود ســایر شــرایط شکســته اســت )طباطبایــی، 1418، 

ص354(. ج4، 

ــه و  ــد لقوت ــو کان الصی ــد: »و ل ــکار می گوی ــه ش ــم اینگون ــاره حک ــی درب ــق حل محق

ّـر« )محقــق حلــی، 1427، ج۱، ص106(. صاحــب مــدارک نیــز ایــن فتــوا  قــوت عیالــه قص�

را تأییــد کــرده و می گویــد تلاش کســی کــه بــرای قــوت خــود و خانــواده بــه شــکار مــی رود 
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ــد اســت  ــد ســایر ســفرهای طاعــت خداون ــه اســت و مانن ــه تنهــا مــأذون، بلکــه مأمورب ن

)موســوی عاملی، 1429، ج4، ص448(.

صاحــب مستمســک نیــز بــه تبــع عــروه، ایــن فتــوا را پذیرفتــه و بــا نقــل اجماعاتــی کــه 

بــر ایــن فتــوا در کتــب اصحــاب ذکــر شــده اســت ایــن مســئله را ماننــد صاحــب جواهــر 

ــم، 1430، ج8، ص33؛  ــد )طباطبایی حکی ــل می دان ــی محص ــول و حت ــاع منق دارای اجم

ــا، ج14، ص264(. ــی، بی ت نجف

فتاوای فقها درباره شکار برای تجارت
اگــر تلاش فــرد بــرای شــکار حیوانــات وحشــی به خاطــر نیــاز خــوراک نباشــد؛ بلکــه 

بــا هــدف فــروش و تجــارت و کســب درآمــد باشــد، طبــق فتــوای مشــهور متأخریــن از فقها 

ایــن فــرد نبایــد روزه بگیــرد و نمــازش شکســته اســت، ولــی اکثــر قدمــا قائــل بودنــد کــه 

روزه ایــن فــرد شکســته می شــود؛ ولــی نمــازش کامــل اســت )طباطبایی حکیــم، 1430ق، 

ــا  ــیخ محمدرض ــه ش ــی ک ــه مهم ــی، 1418ق، ج4، ص354(. نکت ج8، ص33؛ طباطبای

آلیاســین در حاشــیه عــروه بــه آن اشــاره کــرده ایــن اســت کــه الحــاق تجــارت بــه حاجــت 

بــه شــرط احتیــاج بــه تجــارت بــرای معــاش اســت وگرنــه اشــکال دارد )طباطبایی یــزدی، 

1432ق، ج3، ص439(.

محقــق حلــی نیــز دربــاره حکــم شــکار بــرای تجــارت می گویــد: »و لــو کان للتجــارة 

قیــل یقصــر الصــوم دون الــصلاة و فیــه تــردد« )حلــی، 1427ق، ج۱، ص106(. صاحــب 

ــه )أی  ــارة ب ــد التج ــاق صی ــح الح ــد: »و الأص ــارت می گوی ــن عب ــرح ای ــدارک در ش م

ــون  ــد یک ــل ق ــة، ب ــة للإباح ــه و جماع ــه عن ــی الل ــی رض ــاره المرتض ــا اخت ــوت( کم بالق

ــی  ــیخ ف ــه للش ــم صلات ــه و یت ــر صوم ــأنه یقص ــذا ش ــن ه ــأن م ــول ب ــا. و الق ــا أیض راجح

ــر  ــی در معتب ــق حل ــول محق ــدارک ق ــب م  صاح
ً
ــاً ــه«. نهایت ــوط و أتباع ــة و المبس النهای

ــرد و  ــد را می پذی ــانی دارن ــم یکس ــام حک ــر و اتم ــواره در قص ــاز و روزه هم ــه نم ــه گفت ک

ــوی عاملی، 1429ق، ج4، ص448(. و از  ــد )موس ــت نمی دان ــا را درس ــن آنه ــل بی تفصی

ــاط را در  ــد احتی ــوا دادهان ــودن نمــاز ایــن فــرد فت ــه شکســته ب ایــن رو امــام خمینــی کــه ب

ــبة  ــارة بالنس ــذا إذا کان للتج ــد: »و ک ــع نمای ــر جم ــام و قص ــن اتم ــه بی ــته اند ک ــن دانس ای

إلــی الإفطــار، و أمــا بالنســبة إلــی الــصلاة ففیــه إشــکال، و الأحــوط الجمــع« )خمینــی، 
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1394، ج۱، ص265(. عمــده دلیــل اینکــه فقهــا چنیــن شــکاری را مبــاح دانســته اند ایــن 

اســت کــه غــرض معقولــی پیــدا کــرده و از عنــوان »لهــو« و »معصیــت« خــارج شــده اســت 

)ترحینــی، 1430ق، ج2، ص488(.

صاحــب وســایل و صاحــب مســتدرک بــا عنوانــی کــه بــرای ایــن بــاب انتخــاب کرده اند 

ُـولِِ 
ض�


ُ

فُ
ْ
وَِِأَ الْ


وِِْ  ه�َلَّ


ــدِِ لِِ ي�َصَّ ــى ال

ل�
َجََرََ إِِ

خ�
نَْْ  َنََّأَ �م


ــابُُ  فتــوای خــود را چنیــن بیــان می نمایــد: »ب�

صِِيــر« )حرعاملــی، 
ْ

قَْتَّ هِِْ ال ي�َلََعَ

 َبََ  ج�َوَ هِِِ  ال�

ُـوتِِ عَِِیَ
ق�
وَْْأَ 


ــهِِ  وت�

ُ
اَنَ لِِقُ

َکَ
َـامُُ َوَ إِِنْْ  �َتَّم هِِْ ال ي�َلََعَ


 َبََ  ج�َوَ

ــول و  ــرای فض ــفر ب ــان س ــوری، 1408، ج۱، ص532( و بدین س ۱۴۰۹، ج8، ص478؛ ن

تجــارت را در حکــم ســفر لهــو می شــمارند کــه نمــاز در آن کامــل اســت.

فتاوای فقها درباره شکار تفریحی
ــرای تفریحــی و  ــن اســت کــه کســی کــه ب ــد ای ــوای بســیاری از مراجــع عظــام تقلی فت

ــزدی،  ــا )طباطبایی ی ــه در دری ــکی و چ ــه در خش ــات را چ ــد حیوان ــی بخواه خوش گذران

ــن  ــن ســفر کامــل اســت و بعضــی ای ــد نمــازش در ای 1432ق، ج3، ص439( شــکار کن

فتــوا را اجماعــی دانســته اند )طباطبایی حکیــم، 1430ق، ج8، ص33( امــا اینکــه آیــا 

ســفر شــکار بــرای تفریــح، ســفر معصیــت و فعــل شــکار حــرام اســت یــا خیــر؟ بســیاری 

ــت  ــه معصی ــق ب ــر آن را ملح ــی دیگ ــته اند و بعض ــت دانس ــرام و معصی ــا آن را ح از علم

ــت را دارد. ــفر معصی ــم س ــه حک ــته اند ک دانس

ــد:  ــت می گوی ــته اس ــت دانس ــوی را معصی ــد له ــی صی ــق حل ــه محق ــوان نمون به عن

»و لــو کان معصیــة لــم یقصــر، کاتبــاع الجائــر و صیــد اللهــو« )محقــق حلــی، 1427ق، 

ج۱، ص106(؛ صاحــب مــدارک در شــرح ایــن عبــارت چنیــن گفتــه اســت: »هــذا الشــرط 

مجمــع علیــه بیــن الأصحــاب کمــا نقلــه جماعــة منهــم المصنــف فــی المعتبــر و العلامــه 

فــی جملــة مــن کتبــه و تــدل علیــه روایــات« )طباطبایــی حکیــم، ۱۴۳۰ق، ج۸، ص۳۳(. 

ــد  ــاب مکاســب، لهــو را حــرام دانســته و در تأیی ــز در بحــث لهــو در کت شــیخ انصــاری نی

ایــن حکــم، فتــوای بســیاری از علمــا را نقــل کــرده کــه نمــاز شــکارچی را تمــام دانســته اند 

ــد )انصــاری، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۴۱  ــن ســفری ذکــر کرده ان ــودن چنی ــل آن را حــرام ب و دلی

نــک: محمــد بــن مکــی۱۴۱۹ق، ج۴، ص۳۱۴(. صاحــب جواهــر پــس از بررســی نصوص 

دال بــر حرمــت صیــد لهــوی، تنهــا مخالــف در مســئله را مقــدس بغــدادی می دانــد و بــا 
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نقــل کلام ایشــان آن را ماننــد اجتهــاد در مقابــل نــص و مخالــف فتــاوا و نصــوص دانســته، 

ــت  ــی دلال ــق همدان ــا، ج۱۴، ص۲۶۴(، محق ــی، بی ت ــود )نجف ــت می ش ــه حرم ــل ب قائ

نصــوص بــر حرمــت را در حــد اشــعار دانســته و فتــوای مقــدس بغــدادی را تنهــا مخالــف 

فتــاوا می شــمارد؛ ولــی آیت اللــه خوئــی پــس از نقــل ایــن قــول و بررســی نصــوص، ســند 

و دلالــت بعضــی از آنهــا بــر حرمــت را غیــر قابــل مناقشــه می دانــد و فتــوای مشــهور بــه 

ــی، ۱۴۱۸ق، ج۲۰، ص۱۱۱(. ــمارد )خوئ ــت می ش ــوی را درس ــد له ــت صی حرم

فتاوای فقهای معاصر
همچنین در فتاوای فقهای معاصر چنین آمده است:

شــکاری کــه بــدون هــدف تأمیــن معــاش باشــد، بــرای مثــال جهــت تفریــح و تفــرج، 

چــه حکمــی دارد؟)صافــی گلپایگانــی، ۱۳۹۹، س20(.

پاســخ: شــکاری کــه بــدون هــدف تأمیــن معــاش و اســتفاده از گوشــت آن انجــام شــود، 

 حــرام اســت؛ امــا اگــر بــا شــرایط، صیــد شــده باشــد، اســتفاده از گوشــت آن 
ً
لهــو و تکلیفــاً

مانـعـی ـنـدارد.

ــازمان های  ــرف س ــوز از ط ــدور مج ــن و ص ــح و تفن ــت تفری ــه جه ــد ب ــکار و صی ش

ــخ:  ــی، ۱۳۹۹، س21(. پاس ــی گلپایگان ــی دارد؟ )صاف ــه حکم ــورد چ ــن م ــط در ای ذی رب

سـت. یـز نیـ بـرای آن جاـ جـوز ـ صـدور مـ هـوی و ـ شـکارکردن لـ ـ

ــود  ــارج می ش ــود خ ــن خ ــکار از وط ــت ش ــح جه ــدف تفری ــا ه ــه ب ــی ک ــفر کس س

چیســت؟ پاســخ: ســفر کســی کــه بــرای شــکار لهــوی مــی رود ســفر معصیــت و نمــاز او در 

ــی، ۱۳۹۹، ص20(. ــی گلپایگان ــت )صاف ــام اس ــفر تم ــن س ای

ــه شــکار رود، ســفرش  ــی ب ــو و خوش گذران ــرای له ــر ب ــانی: اگ ــد خراس ــه وحی آیت الل

در رفتــن حــرام و نمــازش تمــام اســت )وحیــد خراســانی، ۱۳۸۸، ص۲۳۶(.

ــرام و  ــکار رود، ح ــه ش ــی ب ــو و خوش گذران ــرای له ــر ب ــی: اگ ــبیری زنجان ــه ش آیت الل

ــرد )شــبیری زنجانــی، ۱۳۸۹، ص۲۷۹(. ــد روزهــاش را بگی نمــازش تمــام اســت و بای

آیت اللــه مــکارم شــیرازی: کســی کــه بــرای لهــو و تفریــح و خوش گذرانــی بــه 

شــکار مــی رود، ســفرش حــرام و نمــازش را بایــد تمــام بخوانــد )مــکارم شــیرازی، ۱۳۹۱، 

ص۲۱۵(.
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لکــن بعضــی از فقهــا در بحــث نمــاز شــکارچی، شــکار تفریحــی را معصیــت 

ندانســته اند؛ بلکــه فقــط حکــم آن را ملحــق بــه حکــم ســفر معصیــت دانســته اند و گاهــی 

ماننــد آیت اللــه تبریــزی و آیت اللــه سیســتانی بــه گنــاه نبــودن آن تصریــح کرده انــد 

ص۶۹۸( ج۱،   ،۱۳۸۸ خمینــی،  )بنی هاشــمی 

 ظاهــر عبــارت امــام خمینــی  : »یلحــق بســفر المعصیــة الســفر للصیــد لهــوا کمــا 

ــا« )خمینــی، ۱۳۹۴، ج۱، ص۲۶۵( نیــز چنیــن می رســاند کــه نظــر  ــاء الدنی یســتعمله أبن

ایشــان ایــن اســت کــه صیــد لهــوی معصیــت نیســت و ملحــق بــه آن اســت.

فتوا و بیانات صریح آیت الله خامنه ای
ــد  ــح و روشــنی دارن ــوای صری ــات و فت ــاره مســئله شــکار، بیان ــه ای درب ــه خامن آیت الل

ــازان و  ــر تصمیم س ــت را ب ــید، حج ــا می رس ــت م ــه دس ــات ب ــن بیان  همی
ً
ــاً ــر صرف ــه اگ ک

تصمیم گیــران کشــور تمــام می کــرد کــه اقدامــات لازم را نســبت بــه آن بــه انجــام برســانند.

ــت،  ــر اس ــت موردنظ ــت از محیط زیس ــاب حفاظ ــه در ب ــری ک ــوع دیگ ــک موض »ی

مســئلهٔٔ حفاظــت از حیات وحــش اســت. اینکــه نســبت بــه حیات وحــش و حیواناتــی کــه 

بیابان هــا، در دشــت ها متفرق انــد، بی تفــاوت  در سرتاســر کشــور در جنگل هــا، در 

ی 
ّ

ــدّ ــد ج ــی را بای ــکار غیرقانون ــئلهٔٔ ش ــت. مس ّـی اس
ل�
ــع م ــرر مناف ــه ض  ب

ً
ــاً ــیم، قطع باش

ــه  ــاز ب ــه نی ــرای تغذی س اسلام، شــکار فقــط درصورتی کــه کســی ب
ّ

گرفــت. در شــرع مقــدّ

 
ً
 شــکار مجــاز نیســت، شــرعاً

ً
شــکار داشــته باشــد مجــاز اســت؛ در غیــر ایــن مــورد، اصلاً

اجــازهٔٔ شــکار داده نشــده. شــما در کتاب هــای فقهــی کــه نــگاه کنیــد، می گوینــد نمــاز در 

ــرای شــکار انجــام می گیــرد تمــام اســت؛ یعنــی ســفر، ســفر حــرام اســت؛  ســفری کــه ب

ّـه  ــد توج� ــن را بای ــت. ای ــک کار خلاف اس ــن کار ی ــی ای ــر؛ یعن ــت دیگ ــن اس ــش ای معنای

ــه ای، پایــگاه اینترنتــی، بیانــات در  کــرد؛ بحــث حیات وحــش بســیار مهــم اســت« )خامن

ــال ۱۴۰۰(. ــفند س ــت کاری، ۱۵ اس روز درخ

ــال  ــرند، م ــال بش ــتند و م ــا هس ــه در بیابان ه ــی ک ــن حیوانات ــی ای ــت؛ یعن »محیط زیس

ــوان  ــه این هایــی کــه می رونــد شــکار به عن ــتند ک ــح نیس ــال تفری ــرند، م نیازهــای بش

ــد؟  ــن کار را می کنن ــوان را... خــب چــرا ای ــک حی ــد ی ــی می زنن ــرای خوش گذران ــح ب تفری

ــکار  ــن را ش ــی رود ای ــه م ــی ک ــا آن کس ــت، ام ــردم اس ــوردن م ــرای خ ــوان ب ــن حی ــه ای بل
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ــن  ــد، ای ــراط می کن ــن اف ــاز، ای ــدون نی ــاج، ب ــدون احتی ــح، ب ــن، تفری ــد از روی تفن می کن

خــراب می کنــد، بــه علاوه کــه بعضــی از ایــن حیوانــات نسلشــان، نســل منحصــر و بســیار 

ــات ۶۷/۳/۲۰(. ــه ای، ۱۳۹۷، ۱۹، بیان ــت« )خامن ــمندی اس ارزش

»محیط زیســت؛ یعنــی همیــن هوایــی کــه شــما استنشــاق می کنیــد، ایــن محیط زیســت 

اســت. محیط زیســت؛ یعنــی ایــن آبــی کــه می نوشــید. محیط زیســت؛ یعنــی ایــن خاکــی 

ــت؛  ــد. محیط زیس ــان را نداری ــان خوردنت ــد ن ــر نباش ــه اگ ــد ک ــت می کنی ــه در آن زراع ک

ــران  ــت، الان در ای ــراض اس ــه انق ــا رو ب ــل آنه ــه نس ــی ک ــات گوناگون ــن حیوان ــی ای یعن

ــا  ــهٔٔ دنی ــه در هم ــمان ها ک ــا و در آس ــت در جنگل ه ــی اس ــت و چرنده های ــی هس پرنده های

ــت،  ــرد اس ــا منحصربه ف ــه دنی ــه در هم ــم ک ــا داری ــی م  گوزن
ً
ــثلاً ــت؛ م ــرد اس منحصربه ف

ــا ارزش، از ایــن حیــوان زیبــا چنــد  فقــط همین جــا هســت، حــالا از ایــن گــوزن قیمتــی ب

ــم!  ــی ک ــد خیل ــد می گوین ــه مطلع ان ــانی ک ــت؟ آن کس ــران هس ــای ای ــه در بیابان ه ــا دان ت

چــرا؟ چــون یــک آقایــی تفنــگ شــکاری اش را برداشــته، بــرای خاطــر عبــث، بــرای خاطــر 

ــد  ــته، بلن ــت نداش ــون گوش ــه چ ــنگی، ن ــع گرس ــر رف ــرای خاط ــه ب ــی، ن ــط وقت گذران فق

شــده رفتــه در جنــگل و زده ایــن حیــوان را لتوپــار کــرده کــه گوشــت کبــاب کنــد و بخــورد« 

ــات ۶۸/۳/۱۲(. ــه ای، ۱۳۹۷، ۲۰، بیان )خامن

طبــق ایــن فتــوا شــکار غیرقانونــی و تفریحــی حــرام اســت، هرچنــد پــاک و قابل اســتفاده 

ـشـدن ـشـکار ـبـه ـشـرط رعاـیـت ـشـروط تذکیه بلااـشـکال اـسـت.

جمع بندی اقوال و فتاوای فقها
ــوت  ــن ق ــرای تأمی ــد کــه شــکار ب ــه دســت می آی ــن ب ــا چنی ــاوای فقه ــدی فت از جمع بن

ــر  ــت مگ ــته اس ــفری شکس ــن س ــاز در چنی ــت و نم ــاز اس  مج
ً
ــرعاً ــی ش ــاج زندگ و مایحت

اینکــه شــغل کســی شــکار باشــد و راه دیگــری نداشــته باشــد کــه در ایــن صــورت نمــازش 

ــت. ــل اس ــدن کام ــفر ش ــر کثیرالس به خاط

امــا اگــر کســی بــرای تفریــح و خوش گذرانــی بــه شــکار بــرود چنیــن ســفری معصیــت 

یــا در حکــم معصیــت اســت و نمــاز در ایــن ســفر کامــل اســت.
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حکم تکلیفی شکار
ــرای آن   حــرام اســت مگــر در مــواردی کــه مجــوز شــرعی ب

ً
ــاً ــات تکلیف کشــتن حیوان

ــه  ــوردی ک ــا م ــی تنه ــت وحش ــات حلال گوش ــکار حیوان ــاره ش ــد. درب ــته باش ــود داش وج

مجــوز آن از ســوی شــارع صــادر شــده، شــکار بــرای حاجــت اســت یعنــی نیــاز و ناچــاری 

بــرای تأمیــن قــوت و مایحتــاج خــود و خانــواده. در ایــن معیــار، قیــد نیــاز اشــاره بــه ایــن 

دارد کــه فــرد بــرای تأمیــن خــوراک خــود و عیالــش چیــزی نداشــته باشــد نــه اینکــه غــذا 

بــرای خــوردن دارد؛ ولــی بــرای توســعه و تنــوع در رزق شــکار کنــد. قیــد ناچــاری اشــاره بــه 

ایــن دارد کــه فــرد راه دیگــری جــز شــکار در پیــش روی خــود نداشــته باشــد.

ــاج دارد،  ــوت و مایحت ــن ق ــرای تأمی ــکار ب ــز ش ــری به ج ــی راه دیگ ــر کس ــه اگ در نتیج

شــکار بــرای او حــرام اســت و ســفرش در ایــن مســیر ســفر حــرام اســت و نمــازش شکســته 

ــد و  ــکار کن ــح ش ــرای تفری ــه ب ــی ک ــت کس ــن اس ــرد. همچنی ــد روزه بگی ــود و بای نمی ش

 حــرام اســت.
ً
شــکار لهــوی چــه در خشــکی و چــه در دریــا تکلیفــاً

 عنــوان »حاجــت« کــه مجــوز شــکار اســت، هــم بــر نیــاز و ناچــاری در خــوراک 
ً
ظاهــراً

ــروش  ــیله ف ــاش به وس ــاج مع ــن مایحت ــاری در تأمی ــاز و ناچ ــر نی ــم ب ــد و ه ــدق می کن ص

ــز تنهــا در صورتــی  لاشــه؛ لــذا اگــر غــرض کســی از شــکار، فــروش و تجــارت باشــد نی

ــاش راه  ــود و خانواده ــی خ ــاج زندگ ــن مایحت ــرد در تأمی ــه ف ــد ک ــاز باش ــد مج می توان

دیگــری نداشــته باشــد.

بــه عقیــده بعضــی از فقهــا در شــکار بــرای تجــارت بــا انتفــای عنــوان »لهــو«، حرمــت 

نیــز منتفــی می شــود، لیکــن بایــد توجــه داشــت کــه عنــوان »بغــی« نیــز می توانــد حرمــت 

ــد از راه  ــرد بتوان ــه ف ــارت درصورتی ک ــرای تج ــکار ب ــوان در ش ــن عن ــد و ای ــات نمای را اثب

دیگــری معــاش خــود را تأمیــن کنــد صــدق می نمایــد؛ لــذا انتفــای »لهــو« بــرای انتفــای 

حرمــت کافــی نیســت. امــا ممکــن اســت شــکار بــرای تجــارت بــه شــکار بــرای حاجــت 

برگــردد، یعنــی فــردی کــه بــرای تأمیــن ضروریــات زندگــی خــود )نــه بــرای توســعه زندگــی( 

راهــی جــز شــکار و فــروش آن نــدارد، در ایــن صــورت حکــم شــکار بــرای تجــارت همــان 

حکــم شــکار بــرای حاجــت اســت.

صیــد حیوانــات دریایــی بــرای تجــارت اشــکالی نــدارد و دلیــل ایــن مطلــب اشــاره آیــه 
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۹۶ ســوره مائــده و انصــراف روایــات ناهیــه، بــه صیــد حیوانــات خشــکی و ســیره مســتمر 

مســلمین اســت کــه بــرای تجــارت بــه ماهیگیــری می پرداختنــد و نهــی  خاصــی دربــاره آن 

نقــل نشــده اســت. البتــه در ایــن بخــش نیــز اگــر کســی بیــش از حــد متعــارف صیــد کنــد 

کــه حقــوق ســایرین در امــکان اســتفاده از ایــن ثــروت طبیعــی پایمــال و غیرقابل دســترس 

ــدا  ــه محیط زیســت شــود، چنیــن صیــدی اشــکال پی ــا موجــب خســارت شــدید ب شــود ی

می کنــد. مصــداق بــارز ایــن امــر، صیــد تــرال اســت کــه انبــوه ماهیــان یــک منطقــه را از 

ــی تنــگ می شــود. ــادان محل ــر صی ــرد و عرصــه ب ــن می ب بی

حکم تذکیه در شکار
ــی آورد،  ــراه نم ــه هم ــازت را ب ــی حی ــا غیرقانون ــی ی ــکار تفریح ــه ش ــد ک ــات ش اثب

ــا چنیــن شــکاری مذکــی اســت؟  ــد ایــن اســت کــه آی پرسشــی کــه در ادامــه پیــش می آی

ــت و  ــه اس ــده میت ــکار ش ــه ش ــی ک ــد حیوان ــی نباش ــی مذک ــکار غیرقانون ــه ش درصورتی ک

ــه  ــزه ب ــوان جای ــا آن را به عن ــرد ی ــتفاده ک ــان اس ــوراک انس ــرای خ ــه آن ب ــوان از لاش نمی ت

محیطبانهــا داد و یــا آن را بــه مصــرف نیازمنــدان رســاند. ولــی ممکــن اســت بگوییــم کســی 

ــا تفریحــی شــکار کنــد هرچنــد فعــل حرامــی انجــام  کــه حیــوان وحشــی را غیرقانونــی ی

ــه را رعایــت کــرده،  داده و مالــک لاشــه نیســت، ولــی به خاطــر اینکــه ســایر شــرایط تذکی

تذکیــه اتفــاق افتــاده و حیوانــی کــه شــکار شــده میتــه نیســت و مذکــی اســت و می تــوان از 

گوشــت آن اســتفاده کــرد.

ــوان  ــم کــه حی ــی کــه شــک داری ــد کــه در جای ــان می کن ــن بی ــه چنی اصــل عــدم تذکی

ــه اســت.  ــق تذکی ــه اصــل عــدم تحق ــا ن ــه شــده ی ــح تذکی حلالگوشــت به صــورت صحی

لکــن در بحــث مــا فــرض بــر ایــن اســت کــه ســایر شــرایط تحقــق تذکیــه ماننــد مســمان 

بــودن شــکارچی و تیــز و بُُرنــده بــودن تیــر و تســمیه در هنــگام شــلیک تیــر رعایــت شــود 

و مــا فقــط ازاین جهــت بحــث می کنیــم کــه غــرض شــکارچی موردتأییــد شــارع مقــدس 

ــه  ــق تذکی ــرای تحق ــه ب ــرایطی ک ــر ش ــم »اگ ــم بگویی ــورت می توانی ــن ص ــت، در ای نیس

ــا  ــت؛ ام ــکال اس ــه بلااش ــق تذکی ــود، تحق ــت ش ــت رعای ــده اس ــان ش ــی بی ــب فقه در کت

ــه شــکار کــرده کار حرامــی انجــام  ــدام ب ــاز، اق ــر نی ــرای غی بااین وجــود، شــکارچی کــه ب

داده و حــق برداشــتن لاشــه را نــدارد و بــاز هــم تنهــا کســی کــه حــق اســتفاده از لاشــه را دارد 
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فــردی اســت کــه بــرای خــوراک خــود و عیالــش نیازمنــد اســت«.

به عبارت دیگـر بیـن تحقـق تذکیـه بـا تحقق حیـازت و ملکیـت تلازمی برقرار نیسـت که 

در صـورت نفـی حیـازت، تذکیه نیز منتفـی گردد.

تحقــق تذکیــه در شــکار نیازمنــد تحقــق شــرایطی اســت کــه در کتــب فقهــی در یــک 

بــاب جداگانــه ذکــر شــده و بیــن تحقــق تذکیــه بــا تحقــق حیــازت تلازمــی وجــود نــدارد؛ 

لــذا اگــر کســی ولــو بــرای تفریــح شــکار کنــد و شــرایط تذکیــه را رعایــت نمایــد، شــکار 

 بــرای نیازمنــدان قابل اســتفاده اســت.
ً
ــاً پــاک و مذکــی اســت؛ ولــی صرف

حکم شکار برای سایر نیازها
نیازهایــی کــه انســان بــرای آن ممکــن اســت بــه شــکار حیوانــات وحشــی اقــدام کنــد در 

خــوراک و تجــارت و تفریــح منحصــر نیســت، بلکــه هــر شــخص باتوجه بــه نــوع زندگــی 

کــه دارد می توانــد نیازهــای متنوعــی از زندگــی خــود را بــا حیوانــات وحشــی تأمیــن نمایــد. 

بــه چنــد مثــال اشــاره می شــود:

یکــی از مصــارف لاشــه آهــو، گرفتــن مــاده خوشــبویی بــه نــام مُُشــک یــا اســتفاده از 

پوســت آن بــرای نوشــتن حــرز اســت کــه شــخص ممکــن اســت بــرای اســتفاده پوســت یــا 

مشــک بــرای خــود یــا بــرای فــروش بــه دیگــران و کســب درآمــد اقــدام بــه شــکار نمایــد.

ــات وحشــی، اســتفاده از  ــوچ و ســایر حیوان ــا ق ــازن( ی یکــی از مصــارف لاشــه کل )پ

شــاخ آنهــا بــرای ســاختن نوعــی شــیپور یــا ســاختن دســته چاقــو اســت.

یکــی از مصــارف لاشــه شــکارها، تاکســیدرمی کــردن آنهــا یــا اســتفاده از شــاخ آنهــا 

بــرای تزییــن ســردر یــا داخــل ســاختمان و یــا نصــب در نمایشــگاهها یــا اســتفاده از پوســت 

و شــاخ آنهــا بــرای ســاختن لــوازم دکــوری داخــل ســاختمان اســت.

یکــی از دلایــل شــکار حیوانــات، ضــرر زدن آنهــا بــه زمینه هــا و محصــولات کشــاورزی 

. ست ا

ــاز  ــوراک مج ــاز در خ ــرای نی  ب
ً
ــاً ــکار صرف ــه ش ــد ک ــات ش ــه اثب ــی ک ــه اصل باتوجه ب

ــه  ــاز ب ــرای کســب درآمــد نی ــا ب ــواده ی ــرای خــوراک خــود و خان اســت، اگــر کســی کــه ب

شــکار نــدارد، ولــی بخواهــد از بخشــی از لاشــه حیوانــات وحشــی اســتفاده نمایــد یــا بایــد 

آن را از نیازمنــدی کــه شــکار کــرده بخــرد، یــا اینکــه از مراکــز تکثیــر حیات وحــش، حیــوان 
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یــا گوشــت آن را خریــداری نمایــد و بــا ذبــح شــرعی بتوانــد از گوشــت آن اســتفاده کنــد. 

ــد از مراجــع  ــد بای ــع ضــرر حیات وحــش بخواهــد آنهــا را شــکار کن ــرای دف اگــر کســی ب

ذی ربــط اجــازه بگیــرد و آنهــا بایــد اقــدام شــکار و مصــرف لاشــه را بــه شــکلی کــه خواهــد 

آمــد انجــام دهنــد.

نتایج
از نظر اسلام، شکار فی نفسه امری مذموم و ناپسند و مسیری باطل است.

اصل اولی درباره کشتن و شکارکردن حیوانات، ممنوعیت و حرمت است.

ــوت و  ــن ق ــرای تأمی ــکارچی ب ــه ش ــت ک ــی اس ــکار در صورت ــاز ش ــورد مج ــا م تنه

ــد. ــته باش ــکار نداش ــز ش ــای ج ــواده چاره ــود و خان ــاج خ مایحت

صیــد ماهــی بــرای تجــارت تــا حــدی جایــز اســت کــه بــه حقــوق ســایر ماهیگیــران 

ــان در معــرض خطــر نباشــد. تعــدی نشــود و نســل ماهی

شکار تفریحی حیوانات خشکی و حیوانات آبزی حرام است.

در شــکار تفریحــی و شــکار غیرقانونــی اگــر شــکارچی شــرایطی را کــه فقهــا در کتــاب 

ــد  ــرد نیازمن ــد و ف ــق می یاب ــه تحق ــد، تذکی ــت کن ــد رعای ــر کرده ان ــه ذک ــد و التذکی الصی

ــد. ــتفاده نمای ــکار اس ــت ش ــد از گوش می توان

توصیه های سیاستی 
ــع  ــه نف ــا ب ــدان ی ــط نیازمن ــکار توس ــق ش ــی ازطری ــای حیوان ــت گونه ه ــرل جمعی کنت

آن هــا

ــن  ــا مطــرح می شــود ای ــه ممنوعیــت شــکار توســط اغنی یکــی از مســائلی در پاســخ ب

ــد در یــک منطقــه از  ــی کــه قابلیــت شکارشــدن دارن اســت کــه گاهــی جمعیــت گونه‌های

تعــادل خــارج می شــود و لازم اســت کــه بــرای حفــظ تعــادل و تــوازن جمعیــت، تعــدادی 

ــه  ــک گون ــت ی ــه جمعی ــه درصورتی ک ــت ک ــن اس ــخ ای ــوند. پاس ــکار ش ــات ش از حیوان

ــه  ــود ک ــه ش ــم گرفت ــن تصمی ــود و ای ــارج ش ــادل خ ــه از تع ــک منطق ــت در ی حلال گوش

تعــدادی از آنهــا کاهــش پیــدا کنــد و شــکار شــود، طبــق ملاکــی و معیــاری کــه بیــان شــد، 

ــد  ــد می توانن ــاز دارن ــکارکردن نی ــه ش ــاش ب ــی و مع ــذران زندگ ــرای گ ــه ب ــرادی ک ــط اف فق

ــدان  ــی امــور نیازمن ــی کــه متول ــه نهادهای ــن زمین ــد. در ای ــه شــکار بگیرن از ســازمان پروان



107

عه
ضو

مو
ن 

انی
قو

ح 
صلا

ر ا
ن د

ر آ
أثی

و ت
ار 

شک
ی 

قه
ک ف

ملا
ن 

عیی
ت

دین و قانون

هســتند می تواننــد طــی هماهنگــی بــا ســازمان نســبت بــه شــکار جمعیــت اضافــه شــکارها 

ــا خــود ســازمان  ــد و ی ــدام کنن ــا اســتخدام شــکارچی اق ــا ب ــدان و ی به وســیله خــود نیازمن

نســبت بــه شــکار تعــداد اضافــی جمعیــت اقــدام کنــد و شــکارها را بــه نیازمنــدان تحویــل 

ــر  ــود و از نظ ــام نمی ش ــح انج ــرای تفری ــکار ب ــازوکارها ش ــن س ــک از ای ــد و در هیچ ی بده

شــرعی مشــکلی نــدارد.

پرهیز از صدور پروانه شکار برای کسب درآمد سازمان
ــازمان  ــط س ــکار توس ــهٔٔ ش ــدور پروان ــه ص ــتند ک ــی هس ــکار مدع ــان ش ــی مخالف بعض

ــه  ــدل، ۱۴۰۰، ص۲۹(. باتوجه ب ــود )خوش ــام می ش ــد انج ــب درآم ــر کس  به خاط
ً
ــاً صرف

ــت،  ــز اس ــاز جای ــرای نی  ب
ً
ــاً ــکار صرف ــه ش ــدس ک ــارع مق ــط ش ــده توس ــان ش ــه بی ضابط

هــدف ســازمان از صــدور پروانــه شــکار نبایــد کســب درآمــد باشــد، زیــرا کســی کــه بــرای 

خوراکــش بــه شــکار نیــاز دارد، تــوان پرداخــت هزینــه قابل توجهــی بــرای دریافــت پروانــه 

ــدارد. را ن

احراز نیازمندی برای صدور پروانه های شکار پرندگان
یکــی از پروانه هایــی کــه به صــورت ســالانه توســط ســازمان بــرای شــکارچیان صــادر 

می شــود پروانــه شــکار پرندههاســت کــه در فصــل پاییــز در قبــال پرداخــت وجــه ناچیــزی 

 مطــرح 
ً
صــادر می شــود. بــرای صــدور ایــن پروانــه اینکــه شــکارچی نیازمنــد باشــد اصلاً

ــکار  ــه ش ــدور پروان ــد ص ــرح ش ــه مط ــاری ک ــق ملاک و معی ــه طب ــود، درحالی ک نمی ش

فقــط بــرای افــرادی درســت اســت کــه بــرای امرارمعــاش بــه شــکار نیــاز داشــته باشــند.

ــه شــکار  ــان پروان ــد از متقاضی ــازمان می توان ــاز داشــتن شــکارچی، س ــرای احــراز نی ب

ــی  ــداد، گواه ــه ام ــد کمیت ــدان مانن ــور نیازمن ــی ام ــای متول ــه از نهاده ــد ک ــت کن درخواس

مبـنـی ـبـر نـیـاز و اعـسـار اراـئـه نمایـنـد.

تحویل لاشه های کشف شده از متخلفین به نیازمندان
طبــق قانــون تصمیم گیــری دربــاره لاشــه شــکارهایی کــه از متخلفیــن کشــف و ضبــط 

ــن  ــر ای ــی ب ــت. روال کنون ــده اس ــذار ش ــت واگ ــئولان ادارات محیط زیس ــه مس ــود ب می ش

اســت کــه لاشــه شــکار به عنــوان جایــزه و تشــکر بــه مأمورانــی کــه در کشــف و برخــورد بــا 

جــرم دخالــت داشــته اند داده می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه طبــق ملاکــی کــه دربــاره 
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شــکار حیوانــات وحشــی گفتــه شــد کــه فقــط نیازمنــدان حــق شــکار حیوانــات را دارنــد، 

ــدان داده  ــه نیازمن ــز ب ــود نی ــف می ش ــن کش ــه از متخلفی ــکارهایی ک ــه ش ــت لاش ــر اس بهت

 کارمنــدان ســازمان هســتند 
ً
شــود؛ زیــرا افــرادی کــه در مأموریتهــا شــرکت می کننــد عمومــاً

و نیــازی بــه گوشــت شــکارها بــرای تأمیــن معــاش ندارنــد و از طرفــی تحویــل ایــن گوشــتها 

بــه ایــن افــراد باعــث لجبــازی و افتــادن بهانــه بــه دســت شــکارچیان متخلــف می شــود کــه 

گوشــت شــکار را حــق خــود بداننــد. بــا ایــن اوصــاف خــوب اســت کــه لاشــه شــکارهای 

کشــف شــده بــه نیازمنــدان تحویــل داده شــود و ایــن کار باعــث احســاس انــس و مهربانــی 

مــردم بــا مأمــوران ســازمان خواهــد شــد و ثمــرات و بــرکات دیگــری نیــز بــرای ســازمان و 

نظــام خواهــد داشــت ان شــاءالله تعالــی.

اهدای جایزه از محل جریمه جبران خسارت
بــرای جایــزه دادن بــه مأمــوران و گزارشــگرانی کــه در کشــف و برخــورد بــا جــرم شــرکت 

داشــتهاند همان طــور کــه در مصوبــه هیئــت وزیــران آمــده اســت کــه ده درصــد از جریمــه 

ــه  ــت ک ــی گذاش ــوان قانون ــود، می ت ــد داده می ش ــزارش کن ــف را گ ــه تخل ــی ک ــه کس ب

ــه مأمــوران موردنظــر پرداخــت شــود. ــزه ب ــوان جای بخشــی هــم به عن

تأسیس و ترویج باشگاه و مسابقه تیراندازی
باشــگاه های تیرانــدازی به ســوی اهــداف پرتابــی )تــراپ( و اهــداف ثابــت و مســابقاتی 

ــه  ــه ب ــت ک ــانی اس ــرای کس ــذاب ب ــای ج ــی از راهکاره ــود یک ــزار می ش ــا برگ ــه در آنه ک

هیجــان تیرانــدازی علاقــه دارنــد. از ســویی تمریــن تیرانــدازی یکــی از ورزشــها و کارهــای 

ــرژی  ــان و ان ــه هیج ــت. تخلی ــز اس ــرطبندی در آن جای ــت و ش ــویق اسلام اس ــورد تش م

ــات  ــتن حیوان ــرای کش ــتفاده سلاح ب ــد از اس ــا می توان ــن فض ــلحهها در ای ــان اس صاحب

ــن ورزش و  ــی ای ــت؛ ول ــم اس ــف فراه ــات مختل ــن کار از جه ــه ای ــد زمین ــد. هرچن بکاه

ــال و ترویــج نشــده اســت. ــد در کشــور، دنب ــان کــه بای ــون آن چن ســرگرمی تاکن

تخصیص سهمیه فشنگ باتوجه به ظرفیت محیط زیست
هرســاله تعــدادی فشــنگ بــا قیمــت دولتــی کــه زیــر قیمــت بــازار آزاد اســت به عنــوان 

ســهمیه فشــنگ بــه صاحبــان اســلحه های دارای مجــوز تعلــق می گیــرد. ســازمان اســلحه 

و مهمــات بایــد بــرد و ظرفیــت زیســتبوم را در ایــن مســئله در نظــر بگیــرد، وگرنــه ایــن کار 
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ــه  ــویق ب ــی تش ــد نوع ــنگها می توان ــن فش ــتفاده از ای ــرای اس ــاز ب ــه مج ــود زمین ــدون وج ب

شــکار غیرمجــاز تلقــی شــود و زمینــه آن را فراهــم کنــد.

درآمدزایی از گردشگری به جای شکار
ایــن راه در آیین نامــه خــود ســازمان نیــز وجــود دارد، لیکــن درآمــدی کــه از گردشــگری 

حاصــل می شــود در بســیاری از مناطــق انگیــزه کافــی بــرای ســرمایه گذاری و حفاظــت را 

ایجــاد نمی کنــد. پــس در کنــار گردشــگری خــوب اســت راهکارهــای جانبــی دیگــری نیــز 

بــرای درآمدزایــی طراحــی و پیشــنهاد گــردد کــه اشــاره می شــود.

درآمدزایی از گیاهان دارویی و مرتعی به جای شکار
باتوجه بــه اینکــه طبــق قانــون، قرق هــای خصوصــی فقــط در خــارج از مناطــق 

ــوان  ــد، می ت ــرداری دارن ــذاری و بهره ب ــت واگ ــازمان قابلی ــت س ــت حفاظ ــه تح چهارگان

ــت  ــت و داش ــی از کاش ــد، درآمدزای ــکار باش ــا از ش ــن قرق ه ــی ای ــه درآمدزای ــای اینک بج

ــه  ــن شــرط ب ــه ای ــه ب ــن طــرح منطق ــا مرتعــی باشــد. در ای ــی ی و برداشــت گیاهــان داروی

ــاز  ــکار غیرمج ــرات و ش ــر مخاط ــش در براب ــه از حیات وح ــود ک ــذار می ش ــرق دار واگ ق

ــق  ــه ح ــود ک ــازه داده می ش ــن اج ــه او ای ــت ب ــن خدم ــر ای ــد و در براب ــت نمای محافظ

ــری از  ــرای او باشــد و حــق جلوگی  ب
ً
ــا مرتعــی منحصــراً ــی ی ــرداری از گیاهــان داروی بهره ب

ــد. ــته باش ــران را داش ــت دیگ برداش

استفاده از شرکت های تعاونی برای اجرای طرح های بالا
ــازی  ــوب مردمی س ــای خ ــی از راهکاره ــی یک ــرکت های تعاون ــه ش ــق ب ــپردن مناط س

حفاظــت اســت. طبــق تجربــه در بســیاری از مــواردی کــه ســازمان های دولتــی کاری را بــه 

اقســام شــرکت های تعاونــی می ســپارند از انجــام کار رضایــت دارنــد. ایــن راهــکار مزایــای 

ــل می شــوند و منطقــه و  ــد اینکــه مــردم بیشــتری در حفاظــت دخی ــز دارد؛ مانن دیگــری نی

ــازی  ــر فرهنگس ــن علاوه ب ــرد و ای ــرار نمی گی ــدودی ق ــراد مع ــار اف ــات آن در انحص حیوان

ــه  ــود ک ــث می ش ــت باع ــه حفاظ ــک ب ــرای کم ــردم ب ــه م ــاری در هم ــس همی ــاد ح و ایج

تنش هــای اجتماعــی کــه ممکــن اســت به خاطــر حــس لجبــازی و حســادت شــکارچیان 

محلــی نســبت بــه قــرق دار کاهــش پیــدا کنــد. 
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ترویج مراکز تکثیر حیات وحش
ممکــن اســت بعضــی از مــردم کــه نیــاز بــه شــکار بــرای امرارمعــاش ندارنــد بــه خوردن 

ــرای نوشــتن حــرز   ب
ً
ــد پوســت )مــثلاً ــا خری گوشــت حیواناتــی مثــل قــوچ و آهــو و... و ی

حضــرت جوادالائمــه  کــه در متــن روایــت فرمودنــد کــه بایــد روی پوســت آهــو نوشــته 

ــه  ــود ک ــا می ش ــه ادع ــود ک ــه می ش ــی فروخت ــگاه ها حرزهای ــا در فروش ــن روزه ــود و ای ش

ــت؛  ــده اس ــا آم ــت از کج ــن پوس ــت ای ــوم نیس ــی معل ــده ول ــته ش ــو نوش ــت آه روی پوس

ــکار   از ش
ً
ــاً ــت ها غالب ــن پوس ــم و ای ــم داری ــور ک ــو در کش ــر آه ــز تکثی ــون مرک ــرا اکن زی

غیرمجــاز حاصــل شــده یــا اینکــه پوســت حیــوان دیگــری اســت( یــا شــاخ یــا تاکســیدرمی 

ــه صــدور  ــه ایــن منظــور خــوب اســت کــه دولــت نســبت ب آنهــا علاقــه داشــته باشــند. ب

ــکار  ــرادی از ش ــن اف ــا چنی ــد ت ــدام کن ــات اق ــن حیوان ــر ای ــرورش و تکثی ــز پ ــوز مراک مج

ــوند. ــاز ش ــاز بی نی غیرمج

ــر  ــه ذک ــرد و آنچ ــنهاد ک ــی و پیش ــوان طراح ــز می ت ــری نی ــن دیگ ــای جایگزی راهکاره

ــه ایــن منظــور بــود کــه نشــان دهیــم مردمی کــردن حفاظــت از حیات وحــش  شــد فقــط ب

ــوان راهکارهــای دیگــری  ــی از راه شــکار تفریحــی رخ نمی دهــد و می ت ــا درآمدزای فقــط ب

نیــز بــه ایــن منظــور طراحــی کــرد.
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الــحلال و الحــرام، قــم: نشــر فقاهــت.

ــق  ــن یوســف )علامــه حلــی(، ۱۴۱۲ق، منتهــی المطلــب فــی تحقی 12. حلــی، حســن ب

المذهــب، مشــهد: آســتان قــدس رضــوی.

ــال  ــری از انف ــنجی بهره گی ــا، ۱۳۹۶، امکان س ــری راد، رض ــی و منوچه ــدری، عل 13. حی

بــرای حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، تهــران: انتشــارات علمــی و فرهنگــی.

ــه ای، ســید علــی، ۱۳۹۷، نهضــت حفــظ محیط زیســت، چــاپ ســوم، تهــران:  14. خامن
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انتشــارات انــقلاب اسلامــی.

15. خامنه ای، سید علی ، پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار، به نشانی:

 Farsi.Khamenei.ir

16. خمینــی، ســید روح اللــه، ۱۳۹۴، تحریر الوســیله، تهــران: چــاپ ســوم مؤسســه تنظیــم 

. و نشــر آثــار امــام خمینــی

17. خمینــی، ســید روح اللــه ، ۱۳۸۹، صحیفــه نــور، چــاپ پنجــم، تهــران: مؤسســه تنظیــم 

.  و نشــر آثــار امــام خمینــی

ــار  ــم و نشــر آث ــاب البیــع، تهــران: مؤسســه تنظی ــا، کت ــه ، بی ت ــی، ســید روح الل 18. خمین

امــام خمینــی )ره(.

19. خمینــی، ســید روح اللــه ، ۱۳۸۷، مناهــج الوصــول الــی علــم الأصــول، چــاپ ســوم، 

.  ــی ــم و نشــرآثار امام خمین تهــران: مؤسســه تنظی

20. خوشدل، علیرضا، ۱۴۰۰، چرا شکار؟، مشهد: انتشارات آبان بانو صفدری.

21. خویــی، ســید ابوالقاســم، ۱۴۱۸ق، موســوعة الإمــام الخوئــی، قــم: مؤسســه احیــای 

آـثـار اـمـام خوـئـی.

22. رضائیــان، ســحر و جــوزی، ســید علــی، ۱۳۹۳، اسلام و محیط زیســت، تهــران: علــم 

ــاورزی ایران. کش

23. رضایــی، مجیــد، ۱۳۸۴، مقالــه: آثــار بعضــی از قواعــد فقهــی بــر بــازار کار، فصلنامــه 

اقتصــاد اسلامــی، ســال پنجــم، شــماره۱۸.

24. رضایــی بیرجنــدی، علــی، ۱۳۹۹، جــان شــیرین، حقــوق حیوانــات در متــون اسلامی، 

چــاپ دوم، قــم: بوســتان کتــاب.

ــم:  ــم، ق ــاپ نوزده ــائل، چ ــی، ۱۳۸۹، توضیح المس ــید موس ــی، س ــبیری زنجان 25. ش

ــبیل. ــارات سلس انتش

26. صافــی گلپایگانــی، لطف اللــه، ۱۳۹۹، اســتفتائات محیط زیســت، تهــران: انتشــارات 

. منیر

27. صــدوق، محمــد بــن علــی بــن بابویــه، ۱۴۱۵ق، المقنــع، چــاپ اول، قــم: مؤسســه 

. امــام هــادی
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28.  صــدوق، محمــد بــن علــی بــن بابویــه ، ۱۳۸۷، مــن لایحضــره الفقیــه، چــاپ هفتــم، 

ــب الإسلامیه. ــم: دارالکت ق

29.صــدوق، محمــد بــن علــی بــن بابویــه، ۱۴۱۳ق، مــن لایحضــره الفقیــه، چــاپ دوم، 

ـقـم: دفـتـر انتـشـارات اسلاـمـی.

30. صنقور، محمد، ۱۴۲۸ق، المعجم الأصولی، چاپ سوم، قم: منشورات الطیار. 

31. طباطبایــی، ســید محمدحســین،۱۴۱۷ق، المیــزان فــی تفســیر القــرآن، چــاپ پنجــم، 

ـقـم: دفـتـر انتـشـارات اسلاـمـی.

32. طباطبایــی، حکیــم ســید محســن، ۱۴۳۰ق، مستمســک العــروة الوثقــی، بیــروت: دار 

احیاءالتــراث العربــی.

33. طباطبایــی، ســید علــی، ۱۴۱۸ق، ریــاض المســائل فــی بیــان الأحــکام بالدلائــل، قــم: 

. مؤسســه آل البیــت

34. طباطبایــی یــزدی، ۱۴۳۲ق، العروةالوثقــی مــع تعلیقــات عــدة مــن الفقهــاء العظــام، 

ـچـاپ چـهـارم، ـقـم: مؤسـسـه النـشـر الإسلاـمـی.

35. طبرســی، فضــل بــن محمــد، ۱۳۷۲، مجمع البیــان فــی تفســیر القــرآن، تهــران: نشــر 

ناصرخســرو.

36. طوسی، محمد بن الحسن، ۱۴۱۱ق، مصباح المتهجد، بیروت: فقه الشیعه. 

37. عاملــی، زین الدیــن بــن علــی )شــهید ثانــی(، ۱۴۱۳ق، مســالک الأفهــام إلــی تنقیــح 

شــرایع الإسلام )طبــع قدیــم(، قــم: بنیــاد معــارف اسلامی.

38. عاملــی، علــی بــن الحســین )محقــق کرکــی(، ۱۴۰۹ق، رســائل المحقــق الکرکــی، 

قــم: دفتــر نشــر اسلامــی.

قــم:  الفوائــد،  و  القواعــد  بی تــا،  اول(،  )شــهید  مکــی  بــن  محمــد  عاملــی،   .39

مفــید. کتاب فروــشی 

ــکام  ــی أح ــیعة ف ــری الش ــهید اول( ، ۱۴۱۹ق، ذک ــی )ش ــن مک ــد ب ــی، محم 40. عامل

ــراث. ــاء الت ــت  لإحی ــه آل البی ــم: مؤسس ــاپ اول، ق ــریعة، چ الش

41. عبدالباقــی، محمــد فــؤاد، ۱۳۸۹، المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الکریــم، چــاپ 

قـم: انتـشـارات نوـیـد اسلام. هـشـتم، ـ



114

14
04

ار 
به

 ،4
ه 7

مار
 ش

م،
ده

سیز
ل 

سا

دین و قانون

ــتم.  ــاپ ســی و هش ــران: چ ــد، ته ــی عمی ــگ فارس ــن، ۱۳۸۹، فرهن 42. عمیــد، حس

انتــشارات امیرکبــیر.

ــة  ــران: مکتب ــی، ته ــاش، ۱۳۸۰، تفسیرالعیاش ــن عی ــعود ب ــن مس ــد ب ــی، محم 43. عیاش

ــة. ــة الإسلامی العلمی

44. فاضــل لنکرانــی، محمــد، ۱۳۸۶، معتمــد الأصــول، چــاپ هشــتم، تهــران: مؤسســه 

.  تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی

45. فراهانــی فــرد، ســعید، ۱۳۸۹، اقتصــاد منابــع طبیعــی از منظــر اسلام، تهــران: ســازمان 

انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه.

46. فراهانــی فــرد، ســعید، ۱۳۹۰، فقــه منابــع طبیعــی، چــاپ ســوم، قــم: مرکــز بین المللی 

.  ترجمــه و نشــر المصطفی

ــی  ــز فرهنگ ــران: مرک ــم، ته ــاپ یازده ــور، چ ــیر ن ــن، ۱۳۸۳، تفس ــی، محس 47. قرائت

درس هایــی از قــرآن.

48. قمی، شیخ عباس، ۱۴۲۸ق، سفینة البحار، چاپ پنجم، تهران: دارالأسوه.

49. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۱، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران: شرکت انتشار.

50. مؤمــن قمــی، محمــد، 1425ق، الولایــة الإلهیــة الإسلامیــة أو الحکومــة الإسلامیــة، 

قم: مؤسـةس النـشـر الإسلامی.

ــار،  ــة الأطه ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــا، بحارالان ــر، بی ت ــی، محمدباق 51. مجلس

تهــران: نشــر اسلامیــه.

52. محمــد بــن مکــی )شــهید اول(، ۱۴۱۹ق، ذکــری الشــیعة فــی أحــکام الشــریعة، قــم: 

. مؤسســه آل البیــت

ــر  ــم: نش ــم، ق ــاپ هفت ــة، چ ــزان الحکم ــد، ۱۳۸۶، می ــهری، محم ــدی ریش 53. محم

دارالحدیــث.

ــت،  ــوق محیط زیس ــه حق ــررات پای ــن و مق ــه قوانی ــی، ۱۴۰۰، مجموع ــهدی، عل 54. مش

چــاپ دوم، تهــران: انتشــارات خرســندی.

ــاپ  ــة(، چ ــدة فقهی ــة قاع ــد )مئ ــم، ۱۴۳۱ق، القواع ــید محمدکاظ ــوی، س 55. مصطف

مـی. شـر الإسلاـ ةس النـ قـم: مؤسـ شـتم، ـ هـ
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56. مقیمی، ابوالقاسم، ۱۳۸۷، حقوق حیوانات در اسلام، قم: نشر نورالسجاد.

57. مــکارم شــیرازی، ناصــر، ۱۳۹۱، توضیح المســائل، چــاپ پنجــاه و یکــم، قــم: 

. انتشــارات امــام علــی بــن أبی طالــب

ــم: انتشــارات  ــة، چــاپ ســوم، ق 58.  مــکارم شــیرازی، ناصــر ، ۱۴۱۶ق، القواعــد الفقهی

. ــب ــن أبی طال ــی ب ــام عل ام

ــب  ــران: دارالکت ــاپ اول، ته ــه، چ ــیر نمون ــر ، ۱۳۷۴، تفس ــیرازی، ناص ــکارم ش 59.  م

ــه. الإسلامی

60. منتظــری، حســینعلی، ۱۳۶۹، دراســات فــی ولایــة الفقیــه و فقــه الدولــة الإسلامیــة، 

قــم: المرکــز العالمــی للدراســات الإسلامیــة.

ــرح  ــی ش ــکام ف ــدارک الأح ــی، ۱۴۲۹ق، م ــن عل ــد ب ــید محم ــی، س ــوی عامل 61. موس

ــه. ــة الثانی ــراث، الطبع ــاء الت ــت  لإحی ــه آل البی ــروت: مؤسس ــرایع الإسلام، بی ش

ــاپ  ــرایع الإسلام، چ ــرح ش ــی ش ــکلام ف ــر ال ــا، جواه ــن، بی ت ــی، محمدحس 62. نجف

بـی. تـراث العرـ یـروت: دار احیاءالـ تـم، بـ هفـ

63. نظری، حسن، ۱۳۸۵، قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، قم: بوستان کتاب.

ــتنبط  ــائل و مس ــوری(، ۱۴۰۸ق، مستدرک الوس ــدث ن ــین )مح ــی، حس ــوری طبرس 64. ن

یـاء الـتـراث. المســائل، چــاپ اول، بیــروت: مؤسســه آل البیــت  لإحـ

فصلنامــه  پاییــز۱۳۹۳،  احمــد،  اولیایــی،  و  محمدجــواد  ســید  فــرد،  وزیــری   .65

علمی پژوهشــی شیعه شناســی، ســال دوازدهــم، شــماره۴۷، مقالــه ذبــح و شــکار از منظــر 

ــیعه. ــه ش ــات در فق ــوق حیوان حق

66. وحیــد خراســانی، حســین، ۱۳۸۸، توضیح المســائل، چــاپ شــانزدهم، قــم: مدرســه 

باقرالعلــوم علیهالــسلام.

67. ولایی، عیسی، ۱۳۸۸، اسلام و محیط زیست، قم: نشر اندیشه مولانا. 

ــی الهامبخــش از نظــام  ــی الگوی 68. یوســفی، احمدعلــی، ۱۳۹۵، نظــام اقتصــاد مقاومت

ــم: انتشــارات فارســی. اقتصــادی اسلام، ق
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